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پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک در بزرگداشت استاد شهریار
شـهریار در واژه و اسـتعاره و قافیـه اسـتاد بـود و از جنـس و رنـگ همیـن مردمـی بـود کـه 
می شناسیمشـان. او براي دوران خدمت کار در بانک کشـاورزي را برگزید و برگ پررنگی شـد 

در دفتـر افتخـارات بانـک. کـه بانک کشـاورزي هـم از جنس مردم اسـت.
شـهریار خدمـت در بانک کشـاورزي را همواره سپاسـگزار بـود و البته بانک کشـاورزي نیز 

همـواره بـه حضور این شـاعر گرانقـدر در خانواده بـزرگ خود افتخـار مى کند.
جـاي آن دارد تـا بـه ایـن بهانـه سـر تعظیـم در مقابـل تمامـی هنرمنـدان، دانشـمندان، شـعرا، 
نویسـندگان و نام آورانـی فـرود آوریـم کـه فرزنـدان برومنـد خانـواده بانک کشـاورزي بودند 

وهسـتند و مایـه افتخار.
روح گذشتگان شاد و عمر زندگان بلند.

محمد طالبی



٣

«محمدحسـین» جوانی باهـوش بـود و در «دارالفنون» طب می خواند. او دلبسـته  دختري 
«ثریا» نام بود، ولی دسـت روزگار سـاز دیگري برایش کوك کرده بود. دختر، خواسـتگاري 
پـول دار و سـمج داشـت. خواسـتگار از نزدیکان دربار بـود و پدر دختر، خوشـبختی او را در 
وصلـت بـا ایـن خواسـتگار می دانسـت. پس جـوان قصه  مـا به یار نرسـید و قصـه اي دیگر 

آغاز شـد: قصه ي «شـعر و شهریار».
پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت

پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم!
شـهریار تنهـا شـاعر ایرانـی اسـت کـه در هـر دو زبان فارسـی و ترکـی اشـعارش زبانزد 
خـاص و عـام شـده و در یکصـد سـال اخیر هیچ شـاعري بـا چنیـن اقبالی از سـوي مردم 
مواجـه نشـده اسـت. شـاید دلیل حقیقـی این اقبـال را در سـوزي دانسـت که عشـق دوران 
جوانـی در دل شـهریار نهـاده بـود و کلماتی سـاده که براي همـه مردم قابل فهـم بود. جنس 
کلام شـهریار آنچنـان مردمـی بـود کـه برخی از اشـعارش نه تنهـا ضرب المثل شـده اند بلکه 

در پشـت کامیون هـا، اتوبوس هـا و وانت هـا در جاده هـاي ایـن کشـور می گردنـد:
عصا از راستی هردم به گوش پیر می خواند
مگر در خواب خواهی دید ایام جوانی را!

یا
آمدي جانم به قربانت ولی حالا چرا؟

این اتفاق در مورد اشعار ترکی او نیز افتاده است:
حیدربابا مرد اوغوللار دوغگینان! (حیدربابا فرزندانی جوانمرد و دلیر پرورش بده!)

یا
حیدربابا دنیا یالان دنیادي! (حیدربابا دنیا هیچ است هیچ!)

اشـعار او نـه تنهـا در بیـن عـام و خـاص زبانـزد اسـت بلکـه نقـش مهمـی در حفـظ و 
پاسداشـت فولکلـور آذربایجـان داشـته اسـت. او در اشـعار ترکـی اش، از ضرب المثل هـا و 

همچنیـن الِمِان هـاي فولکلـور بهـره  بسـیاري بـرده اسـت.
مثل دي یئرکی برك اولار، اؤکوز اؤکوزدن اینجیري

هی دارتینیر ایپین قیرا، یولداشینان بیر ساواشا!
(در مثـل آمـده زمیـن که سـفت باشـد، گاوهاي بسـته به خیـش از هم دلگیر می شـوند و 

اگـر بندهـا را بـاز کنند با هم دعوایشـان می شـود.)
اشـاره بـه سـختی زندگـی که گاهی دو همـدم و یار را هم بـه دعوا و دلخـوري از یکدیگر 

می دارد. وا 
یا

منیم اینسالغیمین گور نه حیصار یاوادیر
کی گونوز غول بیابان گلیر اینسان آپارا!

(حصار انسانیت من چه خراب است که غول بیابانی در روز می آید و آن را می رباید.)
اشـاره بـه ایـن باور ترکان ایـران کـه «غولیبانی» -همان غـول بیابانی- شـب از حصارها 

می گـذرد و انسـان ها را مـی دزد و طعمـه  خـود می کند.
شـهریار شـاعري از جنس مردم اسـت. مردمی که در میان شـان زیسـته و عاشق شان بوده 
اسـت. زبانـش نیـز زبـان همین مـردم اسـت تا آنهـا اشـعارش را بخواننـد و بداننـد که فقط 

براي آنها سـروده اسـت.
پاسداشـت حضـور شـهریار در خانـواده بزرگ بانک کشـاورزى، انگیزه اى شـد براى تهیه 
ویژه نامه حاضر. باشـد تا یادگارى بماند به مناسـب بزرگداشـت روز شـعر و ادب پارسـى.

قصه  شعر و شهریار!

نشریه داخلى بانک کشاورزى
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رابطـه اسـتاد شـهریار بـا رهبـر معظـم انقـلاب کـه در زمان حیـات شـهریار ریاسـت جمهورى ایـران را 
عهـده دار بودنـد، یـک رابطـه عمیـق بوده اسـت. چنانکه اسـتاد ارادت ویژه اى به ایشـان داشـته و در سـن 
82 سـالگى شـعرى را براى شـان مى سـراید. آیـت االله خامنـه اى هـم براى شـخصیت و البته شـعر شـهریار 
احتـرام ویـژه اى قائـل بـود. بخشـى از سـخنان ایشـان دربـاره اسـتاد شـهریار در ادامـه آمـده اسـت. ایـن 
سـخنان در سـال 1371 و در دیدار رهبر انقلاب با اعضاى سـتاد بزرگداشـت شـهریار گفته شـده اسـت:

« ... دربـاره  اسـتاد شـهریار، گفتنـى زیـاد اسـت. یـک مقولـه، مقولـه  شـاعرى اوسـت. دربـاره  شـاعرى 
شـهریار، دو حـرف مى شـود زد؛ یـک حـرف ایـن اسـت کـه شـهریار، یکـى از بزرگتریـن شـعراى معاصـر 
ماسـت؛ هـم در شـعر فارسـى و هـم در شـعر ترکـى. البتـه شـعر فارسـى او خیلـى بیشـتر از شـعر ترکى 
اسـت و بـه نظـر مى رسـد کـه اولیـن و معروف تریـن شـعرهاى او بـه زبـان فارسـى اسـت. البتـه منظومـه  
«حیـدر بابایه سـلام» را بایسـتى اسـتثناء کـرد؛ چون «حیدر بابایه سـلام»، داسـتان جداگانـه اى دارد که 
آن را در بخـش دوم راجـع بـه شـاعرى شـهریار، بایـد عرض کنیـم. لکن اگر «حیـدر بابایه سـلام» را کنار 
بگذاریم، در مجموع، شـعر فارسـى شـهریار اوج بیشـترى از شـعر ترکى اش دارد... در شـعر فارسى شهریار، 
خصوصیـت عمـده اى کـه بـراى بـرادران تـرك وجـود دارد، این اسـت که شـعر بـه معناى حقیقـى کلمه 
اسـت. شـعر بـه معنـاى حقیقـى کلمـه، معناى حقیقى شـعر اسـت. یعنـى نظم کلمـات فقط نیسـت؛ لب 
احسـاس و خیـال اسـت... گاهـى ایـن زبـان اوج مى گیـرد. یعنـى مـا غزل هایى در شـعر فارسـى شـهریار 
داریـم کـه در ردیـف غزل هـاى درجـه  یـک فارسـى اسـت. البتـه اینها زیاد نیسـت؛ امـا هسـت... آنچه که 
از شـهریار در شـعر فارسـى مى بینیـم، او را در ردیـف یکـى از بزرگتریـن شـعراى زمان ما قـرار مى دهد.»

« ... مطلـب دومـى کـه در مـورد شـاعرى شـهریار بایـد گفـت، یک چیـز بالاتـر از این اسـت؛ و آن این 
اسـت کـه مى شـود گفـت: شـهریار یکـى از بزرگترین شـاعران همـه  دوران هـاى تاریـخ ایران اسـت. و آن 
بـه لحـاظ «حیدر بابایه سـلام» اسـت. «حیدر بابایه سـلام» یک شـعر اسـتثنایى اسـت. همـه  خصوصیات 

گزیده اى از سخنان مقام معظم رهبرى 
شهـریار مــاندنى است پیرامون استاد شهریار؛



٥

شـعرى مثبت شـهریار در این شـعر هسـت. یعنى صفا، ذوق و دیگر خصایصى که مربوط به شـعر اسـت، 
همـه در «حیـدر بابایـه سـلام» جمـع شـده اسـت. لکن عـلاوه بـر اینهـا، ویژگى دیگـرى هـم در «حیدر 
بابایـه سـلام» هسـت و آن ایـن اسـت کـه در ایـن شـعر که تصویـرى از سـابقه  ذهنى خود شـاعر اسـت، 
مطالـب بسـیار حکمت آمیـز وجـود دارد. بـا ایـن حسـاب، مى توان شـهریار را یـک حکیم به حسـاب آورد. 
پایـه  شـعر «حیـدر بابایـه سـلام» به نظر مـا خیلى بالاسـت. فکـر مى کنیم که آمیـزه  بسـیار هنرمندانه اى 
اسـت از شـعر و حکمـت و زبـان زیبـا و قـدرت فوق العـاده  تصویر. شـهریار ایـن منظومـه را هنگامى گفته 
کـه بسـیار جـوان بوده اسـت. ایشـان خـودش در آن نسـخه اى که بـراى من فرسـتاده، بـالاى صفحه اول 
نوشـته اسـت: «گمـان مى کنـم این را در سـال 1324 شمسـى سـرودم.» و در این سـال، شـهریار بسـیار 

جـوان بوده اسـت.»
« ... لکـن یـک نکتـه  اساسـى هم درباره شـهریار هسـت که اگر رویـش تکیه کنیم، به نظر من شایسـته 
اسـت. آن نکتـه ایـن اسـت کـه شـهریار در دوران مهمـى از زندگـى اش - در حـدود شـاید 30سـال آخـر 
زندگـى اش - دوران عرفانـى و معنـوى بسـیار زیبایـى را گذرانـد و بـه انـس با قـرآن و انس بـا معنویات و 
خودسـازى پرداخـت. یعنـى بـه خودش رسـید و سـعى کرد باطـن و معنویت خـودش را صفایى ببخشـد. 

... خـود او در اشـعار بیسـت سـال اخیـر زندگـى اش، ایـن معنـا را به 
روشـنى بیـان کـرده اسـت. وقتـى انقـلاب پیـروز شـد، او بـا همـان 
روحیـه  دینـى و ذهنیـت صاف و روشـن خـودش، از انقلاب اسـتقبال 
بسـیار خوبى کرد. شـاید در آن یکى دو سـال اول انقلاب، کسـى از ما 
بـه یـاد شـهریار نبـود. یعنـى گرفتارى ها آن قـدر زیاد بود کـه مجالى 
بـراى ایـن یادها پیـش نمى آمد. یک وقـت دیدیم صداى شـهریار، در 
سـتایش انقـلاب، از تبریـز بلند شـد. دیدیم همـه  جزئیـات انقلاب را 
او تعقیـب مى کنـد... در همـه  مواقع حسـاس انقـلاب، او نقش موثرى 
ایفـا کـرد. یـک جنـگ هشـت سـاله بـر مـا تحمیـل شـد کـه یکـى 
از سـخت ترین تجربه هـاى مـا بعـد از انقـلاب بـود. تعـداد شـعرهایى 
کـه شـهریار بـراى جنـگ گفتـه؛ حضـورى کـه او در مراکـز مربـوط 
بـه جنـگ، مثـل کنگره هـاى مربـوط بـه جنـگ و شـعر جنـگ پیـدا 
کـرده و مدحـى کـه او از بسـیج عمومـى مـردم یـا از سـپاه یـا ارتش 
کـرده، بـه قـدرى زیاد اسـت کـه اگـر انسـان نمى دید و نمى شـنید و 
خـودش لمـس نمى کـرد، بـه دشـوارى مى توانسـت آن را بـاور کنـد. 
مردى در حدود 80 سـال سـن - بلکه بیش از 80 سـال - در مجامع 
شـعرى حضـور پیـدا کنـد و بـراى هـر مراسـمى، شـعر یا شـعرهایى 
بگویـد! ایـن در حالـى بـود کـه از مثـل او، چنیـن توقعـى هـم نبود. 

ایـن، نشـان دهنده  نهایـت اخـلاص و صفـا و بزرگـوارى آن مـرد بـود... به هرحـال، شـهریار یـک شـاعر 
اسـلامى و انقلابـى بـود. مـن خبـر داشـتم در همان اوقاتـى که شـهریار براى انقـلاب مى سـرود، یک عده 
از روشـنفکران وابسـته بـه رژیـم گذشـته کـه با او سـابقه  دوسـتى داشـتند، مرتب فشـار مى آوردنـد، نامه 
برایـش مى نوشـتند و شـعر در هجـوش مى گفتنـد. حتـى اطـلاع داشـتم کـه رفتـه بودنـد و او را ملامـت 
کـرده بودنـد کـه «تو چـرا براى انقلاب اسـلامى، این طـور دل مى سـوزانى!؟» و او مثل کوه ایسـتاده بود.»
« .... به هرحـال، شـهریار شـاعر متواضعـى بـود. دنبـال نـام و نشـان نبـود و بـراى خـدا و وظیفـه کار 
مى کـرد، و حـالا خـداى متعـال، پـاداش او را مى دهد. امروز شـهریار در داخل کشـور ما یک چهره  بسـیار 
نورانـى اسـت. محبوبیـت عجیبـى کـه شـهریار پیـدا کـرد، به خاطـر خدمـات و کار بـراى خدا بـود، که او 
انجـام داد. شـهریار قطعـا ماندنـى اسـت. از آن شـعرایى اسـت که مثل سـعدى و حافظ و از ایـن قبیل، در 
دوران هـاى بعـد از دوران خـودش، معروف تـر و بزرگ تـر خواهـد شـد. لـذا، هرچه دربـاره  او انجـام دهند، 
از نظـر مـا زیـاد نیسـت. حضـور شـهریار در هـر کشـورى و در میـان هـر ملتى، حضـور مبـارك و مفیدى 

است...»

شـهریار در هفدهـم مـرداد 1366 در سـن 82 سـالگى شـعر زیـر را 
خطـاب بـه حضـرت آیـت االله خامنـه اى - رئیس جمهور وقـت و امام 

جمعـه تهران -  سـروده اسـت.

رشگم آید که تو حیدر بابا / بوسى آن دست که خود دست خداست 
راسـتان دسـت چپ از وى بوسند / که خدا بوسـد از او دست براست 
در امامـت بـه نمـاز جمعـه / صـد هـزارش بخـدا دسـت دعاسـت 
مـن بیـان هنـرم، یـک دل و بـس / او عیـان هنـر از سـر تـا پاسـت 
گویاسـت  زبـان  و  پویـا  پـاى   / اسـلام  بـراى  روز  و  شـب  او 
او چـه بـازوى قـوى و محکـم / بـا امامـى کـه ره و رهبـر ماسـت 
شـهریارا سـرى افـراز بـه عـرش / کـو نگاهیش بـه (حیدربابا) سـت

 
تبریـز- دوازدهـم ذى الحجـه/ 1407 هجـرى قمـرى مطابق هفدهم 

امرداد /1366 شمسـى 
سیدمحمد حسین شهریار (در 82 سالگى)



٦

شـهریور 1285 ـ تولـد، تبریـز، بازارچـه میـرزا نصرااللهّ 
قیراغى). (چـاى 

 1290 ـ آغـاز تحصیـلات ابتدایـى در مکتـب قریـه 
(گلسـتان و نصـاب) پیـش «آقـا مـلا محمدباقـر» و «ملا 

ابراهیـم»، آشـنایى بـا قـرآن و دیـوان حافـظ.
 1292 ـ آغـاز تحصیـلات عربى در مدرسـه «طالبیه» 
تبریـز (از جامع المقدمات تا مقامـات حریرى و حمیدى)، 
تحصیـل زبـان و ادبیـات فرانسـه در منزل به وسـیله معلم 

خصوصى.
 1292 ـ آشـنایى بـا اشـعار «میرزا على اکبـر صابر» و 

سـرودن اولین شـعر که بـه زبان ترکـى بوده.
 1294 ـ سرودن دومین شعر (اولین شعر فارسى).

اشـعار  تاثیـر  بـه  شـعر  سـومین  سـرودن  ـ   1295 
«شـاتوبریان» در وصـف تبریز و منظره یک شـب مهتابى 
در گردشـى به همراه پدر و عده اى از دوسـتان پدر در کوه 

«عـون بن علـى» (عینالـى) تبریز.
 1297 ـ سـرودن چهارمین شـعر به اقتفاى شعر یکى 

از اجداد خود.
 1298ـ سـرودن پنجمیـن شـعر در کنـار رودخانـه 

«صافـى» مراغـه (صوفـى چایـى).
 1299ـ چـاپ چنـد غزل با تخلص «بهجت» در مجله 
«ادب» مدرسـه «متوسـطه» تبریـز؛ و اتمام «سـیکل اول 
متوسـطه» در مـدارس «متحـده» و «متوسـطه» تبریز و 

مهاجـرت بـه تهـران جهت ادامـه تحصیل.
 1300 ـ ورود بـه «دارالفنون» براى تکمیل تحصیلات 

متوسطه.
 1300 ـ تغییـر تخلـص از «بهجـت» به «شـهریار» با 

تفـأل از دیـوان حافظ.
 1302 ـ آغاز شیفتگى و عاشقى.

 1302 ـ اتمام «سیکل دوم متوسطه» در «دارالفنون».
 1303 ـ ورود به «مدرسه عالى طب» به اصرار پدر.

 1306 ـ آشـنایى بـا «قمرالملـوك وزیـرى» در یـک 
مهمانى بزرگ توسـط «سـید ابوالقاسم شـهیار» و سرودن 
غـزل «از کورى چشـم فلک امشـب قمر اینجاسـت...» در 

همـان مجلس.
 1308 ـ چاپ مثنوى «روح پروانه».

 1308 ـ جدایى از معشـوق در تعاقب خوابى که دیده 
بـود، بحـران شـدید روحـى، رها کـردن تحصیـل طب در 

آخرین تـرم تحصیلى.
 1310 ـ چـاپ «دیـوان شـهریار» بـا مقدمـه «ملـک 
الشـعراء بهـار»، «سـعید نفیسـى» و «پژمان بختیـارى».

 1310 ـ اشتغال در اداره «ثبت اسناد و املاك».
اردیبهشـت 1311 ـ انتقال به «نیشـابور» با رتبه «یک 

ادارى» به سـمت «مامور».
خـرداد 1311 ـ ملاقات با «کمال الملک» در «حسـین 

آباد» نیشـابور و اقامت 10 روزه در منزل او.
 1312 ـ انتقـال از نیشـابور بـه مشـهد، آشـنایى و 
دوسـتى بـا «میـرزا رضـا خان عقیلـى»، «محمود فـرخ»، 
«گلشـن آزادى» و...  شـرکت در انجمن هاى ادبى خراسان 

از جملـه «مکتب شـاهپور».
 23 رمضـان 1313 ـ فـوت پـدر (سـید اسـماعیل 
موسـوى مشـهور به «حاج میـر آقا خشـکنابى»)، مدفون 

قم. در 
 1314 ـ بازگشـت به تهران، اقامـت در خیابان «ژاله»، 

تجدید چاپ «دیوان شـهریار».
 1315 ـ اسـتخدام در «بانـک کشـاورزى و پیشـه و 

هنـر» بـا سـمت «متصـدى حسـابدارى».
 1318 ـ اوج بحران هاى روحى.

حـدود 1321 ـ دیـدار بـا «نیمـا یوشـیج» در تهـران 
(اولیـن دیـدار).

 1321 ـ چـاپ مثنـوى «صـداى خـدا» بـا مقدمـه 
ارسـنجانى». «حسـن 

تیر 1324 ـ شـرکت در اولین کنگره نویسندگان ایران 
به ریاسـت «ملک الشعراى بهار».

 1325ـ چـاپ منظومـه «قهرمانـان اسـتالینگراد» بـا 
مقدمـه «على شـاهنده».

حـدود 1325 ـ سـفر مـادرش (کوکب خانـم) از تبریز 
به تهـران براى پرسـتارى او.

 1328 ـ چـاپ جلـد اول دیـوان بـا عنـوان «شـهریار 
1. غزلیـات، رباعیـات، قطعـات» با مقدمه «علـى زهرى».

 1328 ـ معافیـت از خدمـت دولت (بانک کشـاورزى) 
به تصویب نخسـت وزیـر وقت.

 30 ـ 1329 ـ سـرودن منظومه «حیدر بابایه سـلام» 
بـه تاثیر حضور مـادر و تجدید خاطـرات کودکى.

 31 تیـر 1331 ـ فـوت مـادر در بیمارسـتان «هـزار 
تختخوابـى» تهـران، مدفـون در قـم.

 1332 ـ بازگشت به تبریز.
 25 مـرداد 1332 ـ ازدواج بـا یکـى از خویشـاوندان، 
خریـد خانـه در خیابـان ارگ علیشـاه (پهلـوى سـابق) با 

اسـتفاده از وام بانـک کشـاورزى.
 1332 ـ چاپ «حیدربابایه سلام» در تبریز.

 1333 ـ چاپ «منتخب آثار شـهریار» توسـط نشـریه 
مهرگان.

 1334 ـ آغاز کتابت قرآن و انزواى تدریجى.
 1335 ـ چـاپ جلـد دوم دیـوان با عنوان «شـهریار 2. 

مثنـوى ها، قصیده ها و اشـعار متفرقـه» در تهران.
 1335 ـ چـاپ جلد سـوم دیوان با عنوان «شـهریار 3. 

مکتب شـهریار» در تهران.
1335 ـ بازگشت دوباره به بانک کشاورزى.

خانقـاه  در  مثنـوى «مولانـا  سـرودن  ـ  آبـان 1336 
مولانـا». «روز  مناسـبت  بـه  شـمس» 

 1336 ـ چـاپ جلـد چهـارم دیوان با عنوان «شـهریار 
4، افسـانه شـب و سـایر آثار» در تهران.

تیـر 1337 ـ دیدار با «نیما یوشـیج» در تبریز (آخرین 
دیدار).

اسـفند 1337 ـ نامگذارى روز «16 اسفند» به نام «روز 
شـهریار» در تاریخ آذربایجان از طرف وزارت فرهنگ وقت 
و تجلیل از او با حضور عده اى از شـاعران و نویسـندگان از 

جمله «حسین پژمان بختیارى».
 1340 ـ ترجمه گزیده اى از اشعار او به زبان انگلیسى.

 1343 ـ سـفر بـه «خشـکناب» و سـرودن جلـد دوم 
«حیـدر بابایه سـلام»

1344 ـ بازنشستگى از بانک کشاورزى.
 1345 ـ سـرودن شـعر «سهندیه» در جواب بولود قره 

چورلو «سهند» شاعر آذربایجانى.
 1346 ـ چـاپ دوم «حیـدر بابـا» بـا مقدمـه اسـتاد 

«دکتـر منوچهـر مرتضـوى» در تبریـز.
تیـر 1346 ـ چـاپ دیـوان بـا عنـوان «کلیـات دیـوان 

شـهریار مجموعـه پنـج جلـدى» در تبریـز.
 1348 ـ اعطـاى درجـه «اسـتاد افتخـارى» بـه او از 

طـرف دانشـگاه تبریز.
خـرداد 1349 ـ چـاپ جلـد دوم دیـوان بـا عنـوان 

تبریـز. در  دوم»  جلـد  شـهریار،  دیـوان  «کلیـات 
 27 آذر 1350 ـ تجلیل از او در انجمن روابط فرهنگى 

ایران و ترکیه.
 1350 ـ ترجمه اشعارى از او به زبان فرانسه.

 1351 ـ انتشـار کتـاب «آذرى تورکجه سـى» (ترکى 
آذرى) تالیف «پروفسـور محرم ارگیـن» در ترکیه (در این 
کتـاب منظومه «حیدربابایه سـلام» به عنـوان معتبرترین 
سـند زبـان ترکـى آذرى نقـل و مـورد ارزیابى قـرار گرفته 

است).
آبان 1351 ـ تشـکیل «دومین کنگره سراسـرى شـعر 

ایـران» در تبریز به ریاسـت او.
بهمن 1353 ـ فوت همسر، مدفون در قم.

 1357 ـ هم صدایى با انقلاب اسلامى.
«کنگـره  برپایـى  ـ   1363 فروردیـن   31 تـا   29 
بـه  شـهریار»  سید محمد حسـین  اسـتاد  بزرگداشـت 
مناسبت «هشتادمین سـالگرد تولد او» در «تالار وحدت» 

دانشـگاه تبریـز.
 1363 ـ چـاپ مجموعـه شـعرى بـا نـام «نغمه هـاى 

خـون» هم زمـان بـا کنگـره بزرگداشـت.
خـرداد 1366 ـ دیـدار بـا «هــ . ا. سـایه» و «دکتـر 
تبریـز. در  سرشـک)  (م.  شـفیعى کدکنى»  محمدرضـا 
خامنـه اى»  «آیـت االله  بـا  دیـدار  ـ  تیـر 1366   29 
شـاعران  از  جمعـى  راس  در  وقـت)  (رئیس جمهـور 

تبریـز. اسـتاندارى  در  آذربایجانـى 
آذر 1366 ـ آغاز بیمارى، بسـترى شدن در بیمارستان 

«امـام خمینى»  تبریز به مـدت 4 ماه.
مـرداد 1367 ـ شـدت بیمـارى، انتقال به بیمارسـتان 
خامنـه اى»  «آیـت االله  عیـادت  و  تهـران  «مهـر» 
(رئیس جمهـور وقـت) از او در بیمارسـتان «مهـر» ؛ دیدار 
بـا «مهـدى اخوان ثالـث»، «مفتـون امینـى»، «فریـدون 
مشـیرى» و «سـیمین بهبهانـى» در بیمارسـتان «مهر».

 27 شـهریور 1367 ـ  فوت، ساعت 6/45 دقیقه بامداد 
در بیمارسـتان «مهـر» تهـران و انتقال پیکر بـا هواپیما به 
تبریـز و دفن در «مقبرة الشـعرا»ى تبریز با تشـییع بیش 
از 40 هـزار نفر، اعلام عزاى عمومى در سراسـر آذربایجان.

سال شمار زندگى شهریار
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بـه اسـتناد همـان بیـت معـروف اسـتاد بـا 
ایـن مضمـون کـه «شـکر دارم کـه اگـر خدمت 
بانـک  در  همـه  مـن  خدمـت   / کـردم  بانکـى 
کشـاورزى بود»؛ تقریبا هر آنکه اسـتاد شـهریار 
را مى شناسـد مى دانـد کـه ایـن شـاعر توانمند، 
کارمنـد بانک کشـاورزى بوده اسـت، اما از اینکه 
رونـد همـکارى از چـه سـال تـا چه سـالى بوده 
و چـه جزئیاتى داشـته اطلاع کمى وجـود دارد. 
نوشـتار حاضر که توسـط مجید انتظارى ملکى، 
بانـک  شـعب  مدیریـت  ارتباطـات  کارشـناس 
کشـاورزى در استان آذربایجان شـرقى گردآورى 
اسـتاد  حضـور  سـال هاى  بـه  شـده  تدویـن  و 

شـهریار در بانـک کشـاورزى پرداخته اسـت. 

ورود به بانک
شـاید تاکنـون خیلى هـا از شـغل و منبـع 
امـرار معـاش و گذران زندگى اسـتاد شـهریار 
چیزهایى شـنیده باشـند. باید بگوییم اسـتاد 
پـس از فـوت پدرشـان  ـمرحـوم حـاج میرآقا 
کشـاورزى  بانـک  اسـتخدام  خشـگنابى ـ  بـه 
درآمدنـد. حـاج اسـماعیل امیرخیـزى کسـى 
بانـک  در  اسـتاد  اسـتخدام  در  کـه  بـود 
و  صنعتـى  بانـک  زمـان   ـآن  کشـاورزى 
فلاحتـى نام داشـت ـ نقش به سـزایى داشـت. 
به هرحال اسـتاد شـهریار در اوایـل خردادماه 
1315 درسـت 3 سـال پـس از تأسـیس بانک 
بانـک ایـن  اسـتخدام  بـه  وقـت  کشـاورزى 

درآمد.

ادامه فعالیت 
اسـتاد فعالیت هاى بانکى خـود را در تهران 
آغـاز کـرد و سـپس بـه تبریـز منتقـل شـد. 
فعالیـت اسـتاد شـهریار در بانـک کشـاورزى 
به 2 دوره تقسـیم مى شـود. دوره اول از سـال 
1315 شـروع شـده و تـا سـال 1328 ادامـه 
پیـدا مى کنـد. ایـن دوره، یک دوره 13 سـاله 
اسـت کـه در آن مقطع اسـتاد به دلیل بعضى 
مشـکلات زندگـى و فشـارهاى روحـى تـوان 
ادامـه کار را از دسـت مى دهـد، بنابرایـن بـه 
تصویـب نخسـت وزیـر وقـت در سـال 1328 
از خدمـات دولتـى معـاف مى شـود. دوره دوم 
فعالیت اسـتاد شـهریار در بانک کشـاورزى از 
سـال 1335 آغـاز و تا دهـم خردادماه 1344 
شمسـى کـه اسـتاد بـه افتخـار بازنشسـتگى 

زمـان  آن  در  مى یابـد.  ادامـه  شـد،  نایـل 
و  کشـاورزى  بانـک  کشـاورزى،  بانـک  نـام 
پیشـه و هنـر ایـران بـود. در مجمـوع اسـتاد 
اولیـن  داشـت.  بانکـى  خدمـت  29 سـال 
بـود  حسـابدارى  متصـدى  اسـتاد،  سـمت 
تجربـه  را  مختلفـى  پسـت هاى  بعدهـا  ولـى 

کرد. 

رویدادهاى مهم
گذشـت  ذکـرش  کـه  2 دوره اى  طـول  در 
در  را  مختلفـى  فراز و نشـیب هاى  اسـتاد 
سـر  پشـت  و  کـرد  تجربـه  خـود  زندگـى 
آنهـا مهم تریـن  بـه  ادامـه  در  کـه  گذاشـت 

اشاره مى شود.
آمـوزگار  عبدالباقـى  عزیـزه  بـا  ازدواج 
اتفاقـات  از  یکـى   1332 سـال  در  دبسـتان 
رخ داده در زندگـى اسـتاد در ایـن دوره بـود. 
تولـد فرزندان اسـتاد یعنـى شـهرزاد، مریم و 
هـادى در سـال هاى 1333، 1336 و 1338 

بـه وقـوع پیوسـت.
چـاپ چهـار جلـد دیـوان اسـتاد، از دیگـر 
اتفاقـات مهمـى اسـت کـه در طـول دوران 
خدمـت ایشـان در بانک کشـاورزى روى داد. 
جلـد اول ایـن دیـوان بـا عنوان «شـهریار 1» 
شـامل غزلیات، رباعیـات و قطعات بـا مقدمه 
علـى زهـرى چاپ سـند و جلـد دوم دیوانش 
بـا نـام «شـهریار 2» کـه حـاوى مثنویـات، 
سـال  در  اسـت  متفرقـه  اشـعار  و  قصایـد 

1335 بـه زیور طبع آراسـته شـد. جلد سـوم 
دیـوان اسـتاد بـا عنـوان «مکتـب شـهریار» 
نیـز  چهـارم  جلـد  و   1335 مـاه  بهمـن  در 
بـا عنـوان «افسـانه شـب و سـایر اشـعار» در 
ایـن دوره بـه چاپ رسـید. همچنین شـاهکار 
ادبـى اسـتاد شـهریار تحـت عنـوان منظومـه 
«حیدربابایه سـلام» در سـال 1332 یعنى در 
طـول دورانـى کـه ایشـان از کارهـاى دولتى 
معـاف شـده بودنـد چـاپ و منتشـر شـد. از 
دیگـر اتفاقـات مهـم ایـن دوران، نامگـذارى 
16 اسـفندماه به نـام «روز شـهریار» در تاریـخ 
آذربایجـان از سـوى وزارت فرهنـگ وقـت و 

تجلیـل از ایشـان بـود.

بازنشستگى
همان طـور کـه اشـاره شـد اسـتاد شـهریار 
افتخـار  بـه   1344 سـال  خردادمـاه  در 
نایـل  کشـاورزى  بانـک  از  بازنشسـتگى 
شـد. بعـد از بازنشسـتگى در منزلـى کـه بـا 
تسـهیلات بانـک کشـاورزى در حوالـى ارگ 
علیشـاه (تبریـز) خریدارى کرده بود، سـکنى 
گزید. همکاران بانک ماهانه مسـتمرى اسـتاد 
مى دادنـد.  تحویـل  و  بـرده  خانه شـان  بـه  را 
آقـاى رنجدوسـت یکى از کارکنان بازنشسـته 
بانـک کشـاورزى که از سـال 1361 تـا موقع 
فوت اسـتاد مسـتمرى ایشـان را مى بردند در 
ایـن مـورد مى گویـد: یـادم هسـت هـر موقع 
ایشـان  سـاده  بسـیار  و  درویشـى  خانـه  بـه 
مى رفتـم، اسـتاد را بـا همان نیـم پالتو و کلاه 
در حـال قرائـت قـرآن و یـا مطالعه و نوشـتن 

مى دیـدم.

آخرین حضور در بانک 
بانـک  در  شـهریار  اسـتاد  حضـور  آخریـن 
فوت شـان  از  قبـل  3 سـال  بـه  کشـاورزى 
برمى گـردد کـه بـراى شـرکت در قرعه کشـى 
بانـک حضـور یافته بودنـد و گویا شـعر معروف 
بانکـى را نیـز همـان جا سـروده اند که: «شـکر 
دارم کـه اگر خدمت بانکى کـردم / خدمت من 

همـه در بانـک کشـاورزى بـود».
بـا ایـن اوصـاف، بانـک کشـاورزى  بـا پیشـینه 
80 سـاله خود، بـه قرار گرفتن نـام ادیب و هنرمند 
جلیل القـدرى چـون محمدحسـین بهجت تبریزى 
(شـهریار) در خانـواده بزرگ خود افتخـار مى کند.

مرورى بر دوران خدمت استاد 
ســــى سالــه ماندگــــــارشهریار در بانک کشاورزى
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فـارغ از احترامـى کـه شـهریار بـراى قـرآن کریـم و دیوان 
حافـظ قائـل بـود، آیـا مى توانیـد تاثیـر کتـاب آسـمانى و اثر 
مانـدگار خواجـه شـیراز را بـر شـهریار و آثارش تبییـن کنید؟
بـا توجـه بـه صحبت هایـی کـه خـود شـهریار داشـته اند و الان هـم 
به صـورت فایل هـاي صوتـی موجـود اسـت و شـاید همـگان شـنیده 
باشـند، اولیـن کتاب هایی که اسـتاد با آنها آشـنا شـدند قـرآن و دیوان 
حافـظ بـود کـه آنهـا را بـراي اولیـن بـار به صـورت منـدرس در منـزل 
عمه شـان دیـده بودنـد. خودشـان همـواره نقـل می کردنـد کـه آن دو 
اثـر برگزیـده مـرا بـا کتاب آشـنا و به سـمت مطالعه سـوق داد و چون 
قـرآن و دیـوان حافـظ که یکی الهـی و دیگري عرفانـی و حاوي کلمات 
مـوزون و الهـی بود، روحم را با شـعر و موسـیقی آشـنا کـرد و هر چیز 
کـه بعدهـا می خوانـدم و می شـنیدم برایـم سـخیف می آمـد. از ایـن رو 
مى تـوان گفـت کـه شـهریار همـواره در آثـارش از ایـن دو مجموعـه 

ملهـم بوده اسـت.

شـهریار همواره شـاهکارهاى ادب فارسـى را مطالعه مى کرده 
و ارادت ویـژه اى بـه آنها داشـته اسـت. شـما در دوره اى متولد 
شـدید کـه دوران پختگـى اسـتاد بـود، توجـه ویژه اسـتاد به 

شـاهکارهاى ادبـى ایرانى را ناشـى از چـه مى دانید؟
شـهریار در دوران جوانـی در تهـران بـا بـزرگان ادب فارسـی امثال 
بهـار، پرویـن، عارف و دیگران آشـنا می شـوند و توصیه اي که همیشـه 
بـه جوانان و شـعراي جوان داشـتند این بـود که شـاهکارها را بخوانند 
چـون از نظـر ایشـان ذوق و اسـتعداد به وسـیله شـاهکارها تقویـت 
ضعیـف  را  آدمـی  ضعیـف  نوشـته هاي  و  اشـعار  و  می کنـد  مى شـود 

نگه مـی دارد و نمی توانـد انسـان را پـرواز دهـد.
بـر ایـن اسـاس و بـه طریـق اولـی می شـود به هـر خواننـده اي 
گفـت کـه ابتدا شـاهکارها را بخواننـد چون مطالعه کتـب معمولی 
اشـتباه اسـت. به نظـر اسـتاد ارج دادن مطالعـه کتـاب شـعر یـک 
شـاعر تـازه کار مثـلا گلسـتان سـعدى به نوعـى وقـت تلـف کردن 
و عقـب رانـدن واقعیـت بـوده و هسـت. مطالعه شـاهکارهاي ایران 
و جهـان دیـن هـر خواننـده اي اسـت کـه بایـد بـه نویسـنده آن

بپردازد.

در نتیجـه مى تـوان گفـت کـه مطالعـه جایـگاه ویـژه اى در 
زندگى شـهریار داشـته اسـت. آیـا توانمندى اسـتاد در شـعر 

پدرم همواره ملهم از قرآن
و دیوان حافظ بود

گفت وگو با
هادى بهجت تبریزى،
فرزند سوم شهریار؛

هـادى کـه بـه دنیا آمـد، اسـتاد 53 سـاله بود. شـاعرى با شـهرت جهانـى که گـرد پیـرى کم کم بر سـر و صورتـش نقش مى بسـت. از 
ایـن رو قریـب 30  سـالى کـه هـادى بهجت تبریـزى از نعمت پـدر برخوردار بـود، سـال هاى کمال شـهریار در شـعر و عرفان بوده اسـت. 
بـه همیـن رو و به مناسـبت بیسـت و پنجمین سـال درگذشـت اسـتاد محمدحسـین بهجت تبریـزى متخلص به شـهریار به سـراغ تنها 
پسـر او رفتیـم و بـا او بـه گفت وگـو نشسـتیم. گفت وگویـى کـه طـى آن، نگارنده سـعى کـرده از حواشـى بیشـتر و البته پیشـتر گفته 

شـده، دورى گزیند.
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فارسـى که سـبب شـده حتى او حافظ معاصر بنامند، ناشـى از 
همیـن مطالعه هـا بـوده یـا قریحـه اى ذاتى؟

شـهریار  امثـال  و  شـهریار  نیسـت.  مطالعـه  محصـول  شـاعر 
تاثـرات  نیـز  و  درون  از  را  الهامات شـان  اسـت.  قـوي  شاخک هایشـان 
و  کسـب کننده  تـا  آفریننده انـد  آنهـا  می گیرنـد.  اطراف شـان  محیـط 
خود منشـا اثرند. شـهریار و سـایر شـعراي نامـی نمی تواننـد تنها متکی 
بـه مطالعـه باشـند، چـون مطالعـه و تحقیـق بیشـتر در رابطـه بـا یـک 
محقـق و پژوهشـگر معنـا پیـدا می کنـد تا یک شـاعر؛ گفتیم که شـاعر 
بیشـتر الهامـات درونـی دارد. امـا در پاسـخ بـه اینکـه شـهریار چقـدر 
مطالعـه داشـتند و بـه مطالعـه در زندگـی چقـدر اهمیـت مـی دادنـد 
می تـوان بـه یقیـن گفـت کـه ایشـان مطالعات شـان بیشـتر در دوران 
جوانـی بـود و همـان انـدازه مطالعـه را بـراي خـود کافـی می دانسـتند 
ولـی قـرآن، دیـوان حافـظ، کتـب احادیـث و... کتاب خایى بودنـد که تا 
آخر عمرشـان همیشـه دم دسـت و در کنارشـان بـود و همـواره به آنها 

می کردنـد. رجـوع 

بـه دیـوان حافـظ اشـاره کردید. بـا توجه بـه اینکـه همگان 
از ارادت ویـژه اسـتاد بـه حافـظ مطلع هسـتند، آیـا مى توانید 

تصویـرى از نـگاه خود شـهریار بـه حافظ بیـان کنید؟
شـهریار همیشـه خـود را در مقابـل حافـظ یک کودك دبسـتانی 
می دانسـت و ایـن را همـواره بیـان می کـرد. بنابرایـن شـعر او را نیز 
مخلوطـی از دیـن، عرفـان، انسان شناسـی و... تلقـی مى کـرد و آنها 
را ترکیبـی از همـه موضوعـات می دانسـت و بـه ایـن دلیـل از نظـر 
شـهریار هـر چیـزي کـه جامـع باشـد از تک بعـدي بـودن قوي تـر 

است.

به واسـطه همیـن ارادت خاص بـه حافظ، شـهریار در دوره اى 
قصد داشـت به شـیراز سـفر کـرده تا در جـوار آرامـگاه حافظ 

زندگـى کنـد. اتفاقى کـه هرگز عملى نشـد؟
آرى؛ در دوره اى اسـتاد قصد عزیمت به شـیراز را داشـت، اما منصرف 
شـد، زیـرا تبریـز را خانـه خـود بـراى مانـدن مى پنداشـت. اما همیشـه 
از سـفر بـه شـیراز اسـتقبال مى کـرد. چنانکـه سـفر بـه شـیراز و زیارت 
آرامـگاه حافـظ در سـال 1346 از خاطره انگیزترین مسافرت هایشـان بود 
طـوري کـه بعدهـا در یکـی از شعرهایشـان زبان بـه گلایه گشـودند که 
چـرا بـه شـیراز دعـوت نمی شـوند: «گویـی کـه دگـر بـاره نخواننـد بـه 

مرا...». شـیراز 

حـال که صحبـت به سـفر رسـید، یک سـوال حاشـیه اى تر 
هم بپرسـیم، اسـتاد شـهریار بـا اینکه بارهـا از سـوى مقامات 
فرهنگـى ترکیـه و آذربایجان براى سـفر به آن کشـورها دعوت 

شـد، امـا هرگز بـه ایـن مسـافرت ها نرفت؟
ایشـان کـم مسـافرت بودنـد. شـاید در سـال یک بـار از منـزل بیرون 
طـول  در  ولـی  بـود.  سـیزده بدر  در  بیشـتر  هـم  آن  کـه  می آمدنـد 
حیات شـان بـه بعضـی شـهرها مسـافرت داشـتند از جملـه بـه شـیراز، 
تـوس، ارومیـه و چند شـهر دیگـر. از خارج کشـور هـم  ـ  از جمله ترکیه 
و آذربایجـان و...ـ کـه دعوت نامه می فرسـتادند، نمی کردنـد. بعد از مرگ 
مادرمـان هـم که غم بر ایشـان مسـتولی شـده بـود، خیلی کـم حتی در 

خـود تبریـز بـه جایـی می رفتند.

میانـه  فلسـفی  کتـب  و  فلسـفه  بـا  شـهریار  اینکـه  بـا 
خوبـی نداشـته و از فلسـفه گریـزان بودنـد، ولـی در اشـعار  و 
نوشـته هایش  به صـورت یـک فیلسـوف  نمایان می شـوند. این 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه  را  تضـاد  
شـهریار به ویـژه در مباحـث جبـر و اختیـار خیلـی کار کـرده بودنـد، 
ولـی روي هـم رفتـه به صـورت محـدود و مشـروط از فلسـفه اسـتفاده 
می کردنـد. فلسـفه در برخـی ابعـاد از عرفانـی کـه در وجود شـهریار بود 
جـدا شـده و فاصلـه می گیـرد. دنیـاي عرفـان بـه ایـن صـورت اسـت و 
عرفـان و عـارف نمی توانـد ذهـن فلسـفی را قبـول کنـد و آن را یک کلا 
ف سـردرگم می دانـد کـه راهگشـا نیسـت. مولانـا هـم بـه ایـن وضعیت 

معتقـد بوده اسـت.

...شـعر شـهریار را بـا وجـود سرشـار بـودن از تکنیک هـا و 
توانمند ى هـاى ادبـى، عامـه مـردم مى فهمنـد و بـا آن ارتباط 
برقـرار مى کننـد. از نظر شـما شـعر شـهریار چه ویژگـى دارد 

کـه چنیـن جایگاهـى یافته اسـت؟
شـهریار اعتقـاد داشـت کـه باید با مـردم آمیخـت. با مـردم رفت و آمد 
و گفت وگـو داشـت. چنانکـه نیمـا در نامـه بـه فرزنـدش مى گویـد؛ باید 
سـنگ شـد تا از سـنگ صحبت کرد. شـعراى بـزرگ با اشـیا و خاطرات 
خـود یکـى مى شـوند. بنابرایـن سـخنى کـه از دل بر آیـد لاجـرم بـر دل 
نشـیند. بـه ایـن دلیـل کـه شـهریار از دل سـخن مى گفـت، مـردم با او 
انـس دارنـد. از سـوى دیگـر شـهریار مفاهیـم ثقیـل و سـنگین شـعرى 
را عامیانـه کـرده بـود و از ایـن بابـت هـم زیبایـى شـعر را بـه تصویـر 

مى کشـید و هـم همـدرد خواننـده خـود بود. 

آیا شهریار به خوبى در جامعه شناخته شده است؟
تنها شـناخته شـدن مهم نیسـت، مهم چگونه شـناخته شـدن اسـت، 
کسـى کـه شـعر هـاى شـهریار را مى خوانـد بایـد شـعرهاى او را درك 
کنـد و اگـر کسـى شـناخت عمیقى پیـدا کند به دنبـال دیگر آثار شـاعر

خواهد رفت.

شعرهایى از استاد وجود دارد که چاپ نشده باشد؟
بلـه وجـود دارد، تعـدادى از اشـعار اسـتاد بـه گفتـه خـودش دزدیده 
شـده اسـت. برخى دیگر را خود او نیز نگه نداشـته که بیشـتر شـعرهاى 
مربـوط بـه جشـن ها و دیگـر مسـائل بـوده و هیـچ اثـرى از آنهـا نمانده 
اسـت. برخـى دیگـر از شـعرها نیـز در مجـلات چاپ شـده کـه در حال 
در  نوشـته  جدیـت  بـا  کـه  غزل هایـى  البتـه  هسـتیم؛  آن  جمـع آورى 

است. دسـترس 

به عنـوان پرسـش پایانـى، چـه بعـد یـا ویژگـى مهمـى در 
اسـتاد شـهریار مى بینید که کمتر بـه آن پرداخته شـده و لازم 

مى دانیـد بیشـتر مـورد بررسـى قـرار گیرد؟
سـوال مشـکلى هسـت. امـا همان طـور کـه برخـى از دوسـتان اشـاره 
کردنـد، هنـوز چنـدان کـه بایـد بـه فهـم دقیـق اشـعار پرداخته نشـده؛ 
دوسـتان اشـارات جالبـى درمـورد مسـائل معنـوى کردند. امـا همچنان 
جا براى بررسـى بیشـتر وجود دارد و لازم اسـت که تحقیقات دقیق ترى 
توسـط اهـل فن و ادبیـات انجام شـود. البتـه نمى توان مطلـق اظهارنظر 

کرد و اینها مسـتلزم بررسـى بیشـتر اسـت.
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تـورق پرونـده پرسـنلى اسـتاد شـهریار خالـى از لطـف نبود کـه با محبت همـکاران بخـش بایگانى سـاختمان مرکزى بانک میسـر شـد. پرونده اى 
کـه تـورق آن روزهـاى رفتـه میـان بانـک و شـهریار را بـه تصویـر مى  کشـد و بیـان تمـام آنهـا خـارج از حوصلـه مقـال حاضـر اسـت. از ایـن رو در 

گزاره هایـى یـک خطـى بخش هایـى از پرونـده پرسـنلى محمدحسـین بهجـت تبریـزى، کارمنـد بانـک کشـاورزى را در ادامـه مى آوریـم.
ـ آقـاى سیدمحمد حسـین بهجت تبریـزى ملقـب بـه اسـتاد حسـین شـهریار در اول فروردین مـاه 1283 هجرى شمسـى در تبریز دیـده به جهان 

گشود.
ـ اسـتاد شـهریار بـه موجـب حکـم شـماره 1548 مورخ ششـم خردادمـاه 1315 با داشـتن تحصیلات متوسـطه و چنـد کلاس از مدرسـه عالى و 
اطلاعـات دفتـردارى دوبـل و منشـیگرى و محاسـب و فن انشـاء و آشـنا به زبان فرانسـه و عربـى از اول خـرداد 1315 با حقوق ماهیانـه 650 ریال به 

عضویـت بانـک فلاحتـى و صنعتى ایران درآمد و در شـعبه محاسـبات تهران مشـغول کار شـد.
ـ استاد از تاریخ 12 فروردین 1319 به سمت حسابدار اداره سابق بانک ایران در بانک کشاورزى و پیشه و هنر ایران منصوب شد.

ـ شـهریار بـه موجـب حکـم شـماره 1707,737 مـورخ 21 خرداد 1320 بـه لحاظ علاقـه و جدیت در انجـام وظایف محوله در سـال 1319 مبلغ 
هـزار و 500 ریـال به عنـوان پـاداش دریافت کرد.

ـ به موجب حکم شماره 1817 مورخ 19 شهریور 1320 حق  امضاى درجه 2 به استاد اعطاء شد.
ـ اسـتاد بـه موجـب حکـم شـماره 5769 مـورخ 21 اسـفند 1332 بـا سـمت کارمند کتابخانه به قسـمت بررسـى و آمار بانک کشـاورزى و پیشـه 

و هنـر ایران منتقل شـد.
ـ شهریار به موجب حکم شماره 3149 مورخ 16 تیر 1332 به شعبه تبریز منتقل شد.

ـ اسـتاد در تاریـخ 21 مـرداد 1332 بـا بانـو عزیـزه عبدالخالقـى کـه شـاغل اداره فرهنـگ (آموزش و پـرورش) بودنـد ازدواج کرد کـه حاصل این 
ازدواج سـه فرزنـد بـه نام هـاى شـهرزاد، مریم و هادى اسـت.

ـ شـهریار بـه موجـب حکـم شـماره 2651 مـورخ 8 خـرداد 1344 بانـک اعتبـارات کشـاورزى و عمران روسـتایى ایران با 29 سـال و 9 روز سـابقه 
خدمـت و از تاریـخ 10 اردیبهشـت 1344 در سـن 61 سـالگى بـه افتخار بازنشسـتگى نایل شـد.

ـ استاد شهریار در تاریخ 27 شهریور 1367 و در سن 84 سالگى در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

پـس از اینکـه اسـتاد شـهریار یـک مـاه را در بانـک فلاحتى و صنعتى ایـران به صورت آزمایشـى کار کرد، محاسـبات کل بانک، یادداشـتى 
را مبنـى بـر الـزام ایـن اداره بـراى اسـتخدام شـهریار بـه هیئت مدیره بانـک تقدیم کرد. رونوشـت این نامـه در ادامه آمده اسـت:

« یادداشت جهت ملاحظه هیئت محترم مدیره
چنانچـه مسـتحضرید راجـع بـه اسـتخدام آقاى شـهریار مقـرر گردید چنـد روزى براى آزمایـش در مقابـل روزى 20 ریـال حق الزحمه کار 
بکنـد تـا چنانچـه طـرز کار مشـارالیه مـورد رضایت باشـد حکم اسـتخدامش صادر شـود. مشـارالیه 8 روز در اسـفندماه گذشـته و 18 روز در 
فروردیـن مـاه جـارى خدمـت مى کنـد، در نظـر اسـت در سـال 1315 جـارى در قسـمت دفتـر دارى کـه بـه تصـدى امیرفیض خواهـد بود، 

مشـغول شود.
مشـارالیه عضـو خـوش خطـى اسـت و براى تحریـر دفتر روزنامه وجـودش نافع خواهد بـود ولى در اصـول نگارش به رعایـت حفظ نظافت 
قـدرى کنـد اسـت از ایـن لحـاظ فعـلا نگاهـدارى دفتـر روزنامه و استنسـاخ برخـى صورت ها کـه احیانا مـورد احتیاج مى شـود به مشـارالیه 

واگـذار شـده ولـى بعـد از مدتـى دیگر نگاهـدارى چند دفتـر دیگر به ایشـان واگذار خواهد شـد.
استخدام مشارالیه براى محاسبات لازم است. است دستور فرمایید حکم مشارالیه را با ماهى 650 ریال حقوق صادر نمایند.»

مرورى بر روزهاى کار محمدحسین بهجت تبریزى

گزاره هاى یک خطى از پرونده پرسنلى شهریار
در بانک کشاورزى

نامه تقاضاى محاسبات کل بانک براى استخدام شهریار در سال 1315

«استخدام مشارالیه براى محاسبات لازم است»
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« ... اگـر زاهـدى نبـود، اکثـر شـعرهاى مـن از بیـن مى  رفـت ... ». ایـن را 
شـهریار دربـاره لطـف االله زاهـدى صمیمى تریـن دوسـتش مى گویـد. تنهـا 
شـخصى کـه هنـوز هـم بـه اذعـان بسـیارى از نزدیـکان شـهریار، مى تـوان 
عنوان شـهریار شـناس را بر او نهاد. لطف االله زاهدى در سـال 1337 کتابى را 
تحـت عنـوان بیوگرافى اسـتاد شـهریار به چاپ رسـاند. این کتـاب را مى توان 
کامل تریـن مجموعـه دربـاره شـهریار و آثـارش دانسـت. بخش هایـى از ایـن 

کتـاب بـه اختصـار در ادامـه مى آید.
اصـولا شـرح حال و خاطـرات زندگى شـهریار در خـلال اشـعارش خوانده 
مى شـود و هر نوع تفسـیر و تعبیرى که در آن اشـعار بشـود به افسـانه زندگى 
او نزدیـک اسـت، در حقیقـت حیـف اسـت کـه آن خاطـرات از پـرده رویـا و 
افسـانه خـارج شـود. گـو اینکـه اگـر شـأن نـزول و علـت پیدایش هـر یک از 
اشـعار شـهریار نوشـته شـود در نظـر خیلـى از مـردم ارزش هـر قطعه شـاید 

ده برابـر بـالا بـرود، ولـى بـا وجـود این دلالـت شـعر را نباید محـدود کرد.

عشق مجاز
شـهریار یک عشـق اولى آتشـین دارد که خود آن را عشـق مجاز نامیده و 
در ایـن کـوره اسـت که شـهریار گداختـه و تصویه مى شـود. غالـب غزل هاى 
سـوزناك او، کـه به ذائقه عموم خوشـایند اسـت، یـادگار این دوره اسـت. این 
عشـق مجـاز اسـت کـه در قصیده (زفاف شـاعر) که شـب عروسـى معشـوقه 
هـم هسـت، با یک قوس صعودى اوج گرفته، به عشـق عرفانـى و الهى تبدیل 
مى شـود. ولـى به قـول خودش مدتى این عشـق مجـاز به حال سـکرات بوده 
و حسـن طبیعـت هـم مدت هـا به همان صـورت اولى بـراى او تجلـى کرده و 

شـهریار هـم با زبـان اولى بـا او صحبت کرده اسـت.

عشق به طبیعت
بعـد از عشـق اولـى، شـهریار بـا همـان دل سـوخته و دم آتشـین بـه تمـام 
مظاهـر طبیعـت عشـق مى ورزیـده و مى تـوان گفت کـه در ایـن مراحل مثل 
مولانـا کـه شـمس تبریـزى و صلاح الدین و حسـام الدین را مظهر حسـن ازل 
قرار داده، با دوسـتان با ذوق و هنرمند خود نرد عشـق مى بازد. بیشـتر همین 
دوسـتان هسـتند که مخاطب شـعر و انگیزه احساسـات او واقع مى شـوند. از 
دوسـتان شـهریار مى توان مرحوم سـید ابوالقاسـم شـهیار، مرحوم صبا، نیما، 

فیروزکوهـى، تفضلـى، سـایه نگارنده و چنـد نفر دیگر را اسـم برد.
شـرح عشـق طولانـى و آتشـین شـهریار در غزل هـاى مـاه سـفر کـرده، 
توشـه سـفر، پروانه در آتش، غوغاى غروب و بوى پیراهن، مشـروح اسـت و 
زمـان سـختى آن عشـق در قصیـده پرتو پاینده بیان شـده اسـت. غزل هاى 
یـار قدیـم، خمـار شـباب، نالـه ناکامـى، شـاهد پنـدارى، شـکرین پسـته 
خامـوش، توبمـان و دگـران و نالـه نومیدى و غروب نیشـابور، حالات شـاعر 
را در جریـان مختلـف آن عشـق حکایـت مى کنـد و غزل هـا یـا اشـعار دیگر 
شـهریار در دیوان خود از خاطرات آن عشـق دارد از قبیل: حالا چرا، دسـتم 

به دامانـت و... .

عشق هاى عارفانه
عشـق هاى عارفانـه شـهریار را مى تـوان در خـلال غزل هـاى انتظـار، جمع 
و تفریق، وحشـى شـکار، یوسـف گمگشـته، مسـافرهمدان، حراج عشق، ساز 

صبا، ناى شـبان و اشـگ مریم، دو مرغ بهشـتى، ملال محبت، نسـخه جادو، 
شـاعر افسـانه و خیلـى آثـار دیگر مشـاهده کرد. براى آنکه سـینماى عشـقى 
شـهریار را تماشـا کنید، کافى اسـت که فیلم هاى عشـقى او را که از دل پاك 
او تـراوش کـرده در صفحات دیوان بیابید و جلوى نور دقیق چشـم و روشـنى 
دل بگذاریـد؛ هرچـه ملاحظـه کردیـد همـان اسـت که شـهریار مى خواسـته 
اسـت. زبان شـعر شهریار خیلى سـاده اسـت. محرومیت و ناکامى هاى شهریار 
در غزل هـاى گوهـر فـروش، ناکامى ها، جـرس کاروان، ناله روح، مثنوى شـعر، 
حکمـت، زفـاف شـاعر و سرنوشـت عشـق بـه زبان شـهریار بیان شـده اسـت 
و محتـاج بـه بیـان من نیسـت. خیلـى از خاطـرات تلخ و شـیرین شـهریار از 
کودکـى تـا امـروز در هذیـان دل، حیـدر بابا، مومیایى و افسـانه شـب، به نظر 

مى رسـد و بـا مطالعه آنهـا خاطرات مزبور مشـاهده مى شـود.

اشعارى که الهام مى شود
شـعر خواندن شـهریار طرز مخصوصى دارد. در موقع خواندن اشـعار قافیه 
و ژسـت و آهنـگ صـدا همـراه موضوعات تغییـر مى کند و در مواقع حسـاس 
شـعرى بغض گلوى او را گرفته و چشـمانش پر از اشـک مى شـود و شـنونده 
را کامـلا منقلـب مى کنـد. شـهریار در موقعـى کـه شـعر مى گویـد بـه قدرى 
در تخیـل و اندیشـه آن حالـت فـرو مـى رود کـه از موقعیت و جـا و حال خود 
بى خبـر مى شـود. شـرح زیـر نمونـه یکـى از آن حـالات اسـت کـه نگارنـده 

است. کرده  مشـاهده 
هنگامى که شـهریار با هیچکس معاشـرت نمى کرد و در را به روى آشـنا 
و بیگانـه بسـته و در اطاقـش تنهـا بـه تخیـلات شـاعرانه خود سـرگرم بود، 
روزى سـر زده بـر او وارد شـدم، دیـدم چشـم ها را بسـته و دسـت ها را روى 
سـر گـذارده و بـا حالتى آشـفته مرتبا به حضرت على(ع) متوسـل مى شـود. 
او را تکانـى دادم و پرسـیدم ایـن چـه حال اسـت که دارى؟ شـهریار نفسـى 
عمیـق کشـیده، با اظهـار قدردانـى گفت مـرا از غرق شـدن و خفگى نجات 
دادى. گفتـم مگـر دیوانـه شـده اى؟ انسـان کـه توى اتـاق خشـک و بى آب، 
غرق و خفه نمى شـود. شـهریار کاغذى را از جلوى خود برداشـته به دسـت 
من داد.  دیدم اشـعارى سـروده اسـت که جزو افسـانه شـب به نام سـمفونى 

دریاست.
شـهریار بجـز الهـام، شـعر نمى گویـد. اغلـب اتفـاق مى افتـد کـه مدت هـا 
مى گـذرد و هـر چـه سـعى مى کنـد حتـى یـک بیـت شـعر هـم نمى توانـد 
بگویـد.  ولـى اتفـاق افتاده که در یک شـب که موهبت الهى بـه او روى آورده، 
اثـر زیبـا و مفصلى سـاخته اسـت. همین شـاهکار تخت جمشـید کـه یکى از 
بزرگترین آثار شـهریار اسـت و با اینکه در حدود 400 بیت شـعر اسـت در دو 

سـه جلسـه سـروده و پرداخته شـده است.
شـهریار توکلى غیرقابل وصف دارد و این حالت را من در او از بدو آشـنایى 
دیـده ام. در آن موقـع که به علت بحران هاى عشـق از درس و مدرسـه (کلاس 
آخـر طـب) هـم صـرف نظـر کـرده و خـرج تحصیلـى او به علـت نارضایتـى، 
از طـرف پـدرش قطـع شـده بـود، گاه مى شـد که شـهریار خیلى سـخت در 
مضیقـه قـرار مى گرفـت. بـه مـن مى گفـت کـه امـروز بایـد خـرج مـا برسـد 
و راهـى را قبـلا تعییـن مى کـرد. در آن راه کـه مى رفتیـم، بـه انتهـاى آن 
نرسـیده وجـه خـرج چنـد روز شـاعر بـا مراجعـه یـک یـا دو ارباب رجـوع 
مى رسـید.  بـا آنکـه سالهاسـت از آن ایـام مى گـذرد، هنـوز مـن در حیـرت 

زندگى محمدحسین بهجت 
از عاشق مغموم تا شهریارى شعر ایران تبریزى به قلم لطف االله زاهدى
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آن پیشـامدها هسـتم. قابـل توجـه آن بـود کـه ارباب رجوع هـا بـراى کارهاى 
مختلـف بـه شـهریار مراجعـه مى کردنـد کـه گاهـى به هنـر و حرفـه او هیچ 
ارتباطـى نداشـت. شـخصى مراجعـه مى کـرد و براى سـنگ قبر پدرش شـعر 
مى خواسـت یـا دیگرى مراجعـه مى کرد و بـراى امر طبى و عیـادت مریض از 
شـهریار اسـتمداد مى جسـت، از اینهـا مهم تر مراجعه اشـخاص بـراى گرفتن 

دعـا بود.

میهن پرستى
علاقـه بـه آب و خاك و وطن را شـهریار در غزل عید خون و قصاید مهمان 
شـهریور، آذربایجان، شـیون شـهریور و بالاخره مثنوى تخت جمشـید به زبان 
شـعر بیـان کـرده اسـت.  البتـه بـا مطالعه ایـن آثار بـه میزان وطن پرسـتى و 
ایمـان عمیقـى که شـهریار بـه آب و خـاك ایـران و آرزوى ترقـى و تعالى آن 

دارد، پـى برده مى شـود.

تلخ ترین خاطره
تلخ تریـن خاطـره اى کـه از شـهریار دارم، مـرگ مادرش اسـت کـه در روز 
31 تیرمـاه 1331 اتفـاق افتـاد. همـان روز در اداره بـه اینجانـب مراجعه کرد 
و بـا تاثـر فوق العـاده خبـر شـوم را اطـلاع داد. بـه اتفاق بـه بیمارسـتان هزار 
تختخوابـى مراجعـه کـرده و نعش مـادرش را تحویـل گرفته به قم بـرده و به 
خاك سـپردیم.  حالتى که از آن مرگ به شـهریار دسـت داد در منظومه واى 

مادرم نشـان داده مى شـود. 

شیرین ترین خاطره
شـیرین ترین خاطـره براى شـهریار ایـن روزها دسـت مى دهـد و آن وقتى 
اسـت که با دختر 3 سـاله اش شـهرزاد مشـغول و سـرگرم اسـت. شـهریار در 
مقابـل بچـه کوچـک به ویـژه که زیبـا و خوش بیـان باشـد، بى اندازه حسـاس 
اسـت؛ خوشـبختانه شـهرزادش این روزها همان حالت را دارد و براى شـهریار 
51 سـاله نعمت غیر مترقبه اى اسـت، موقعى که شـهرزاد با لهجـه آذربایجانى 
شـعر و تصنیـف فارسـى مى خوانـد، شـهریار نمى توانـد کثـرت خوشـحالى و 

شـادى خود را مخفـى بدارد.

از بهجت تا شهریار
شـهریار نامـش سیدمحمدحسـین بهجت تبریزى اسـت. در اوایل شـاعرى 
بهجـت تخلـص مى کرد و بعـدا دوباره با فـال حافظ تخلص خواسـت که بیت 
«کـه چـرخ سـکه دولـت بـه نـام شـهریاران زد / روم به شـهر خود و شـهریار 
خود باشـم» شـاهد از دیوان حافظ آمد و خواجه تخلص او را شـهریار تعیین 

کرد.

خدمت در بانک کشاورزى
شـهریار تحصیلات خود را در مدرسـه متحده و فیوضات و متوسـطه تبریز 
و دارالفنـون تهـران خوانـده و تـا کلاس آخـر مدرسـه طـب تحصیـل کـرده 
اسـت و در چنـد مریض خانـه هم مـدارج اکسـترنى و انترنى را گذرانده اسـت 
ولـى در سـال آخـر به علـل عشـقى و ناراحتى خیـال و پیشـامدهاى دیگر از 
ادامـه تحصیـل محروم شـده اسـت و با وجـود مجاهدت هایى که بعدا توسـط 
دوسـتانش به منظـور تعقیـب و تکمیـل ایـن یک سـال تحصیل شـد، معهذا 
شـهریار رغبتى نشـان نـداد و ناچار شـد کـه وارد خدمت دولتى بشـود؛ چند 
سـالى در اداره ثبت اسـناد نیشـابور و مشـهد خدمت کرد و در سال 1315 به 

بانـک کشـاورزى تهران داخل شـد.

شهرت شهریار
شـهرت شـهریار تقریبـا بى سـابقه اسـت، تمـام کشـورهاى فارسـى زبان و 
ترك زبـان، بلکـه هـر جـا کـه ترجمـه یـک قطعـه او رفتـه باشـد، هنـر او را 
مى سـتایند. منظومـه (حیدر بابا) نـه تنها تـا کوره ده هاى آذربایجـان، بلکه به 
ترکیـه و قفقـاز هم رفته و در ترکیه و جمهورى آذربایجان چند بار چاپ شـده 
اسـت، بدون اسـتثنا ممکن نیسـت ترك زبانى منظومه حیدربابا را بشـنود و 

منقلب نشـود.

احوالات مرموز 
شـهریار غیـر از ایـن شـرح حـال ظاهـرى کـه نوشـته شـد؛ شـرح حـال 
مرمـوز و اسـرار آمیزى هـم دارد که نویسـنده بیوگرافى را در امر مشـکلى قرار 
مى دهـد. نگارنـده در ایـن مـورد ناچار به طور خلاصه و سربسـته نکاتـى از آن 

احـوال را شـرح دهم.
شـهریار در سـال هاى 1307 تـا 1309 در مجالـس احضـار ارواح کـه 
توسـط مرحـوم دکتر ثقفى تشـکیل مى شـد؛ شـرکت مى کـرد. شـهریار در 
آن مجالـس کشـفیات زیـادى کـرده اسـت و آن کشـفیات او را بـه سـیر و 
سـلوکاتى مى کشـاند. در سـال 1310 به خراسـان مى رود و تا سـال 1314 
در آن صفحـات بـوده و دنبالـه ایـن افـکار را داشـته اسـت؛ سـال 1314 که 
بـه تهـران مراجعـت مى کنـد، تا سـال 1319 این افـکار و اعمال را به شـدت 
بیشـترى تعقیـت مى کنـد؛ تـا اینکـه در سـال 1319 داخـل جرگـه فقـر و 
درویشـى مى شـود و سـیر و سـلوك ایـن مرحلـه را به سـرعت طـى مى کند 
و در ایـن طریـق به قـدرى پیـش مـى رود که بر حسـب دسـتور، پیر مرشـد 
قـرار، مى شـود کـه خرقـه بگیـرد و جانشـین پیـر شـود. تکلیـف ایـن عمل 
شـهریار را مدتـى در فکـر و اندیشـه عمیـق قـرار مى دهـد و چنـد مـاه در 
حـال تردیـد و حیـرت سـیر مى کنـد تـا اینکـه متوجه مى شـود پیر شـدن 
و احتمـالا زیـر و بـال جمـع کثیـرى را بـه گـردن گرفتـن براى شـهریار که 
منظـورش معرفـت الهـى و کشـف حقایـق اسـت عملـى دشـوار و خـارج از 
درخواسـت و دلخواه اوسـت. اینجاسـت که شهریار با توسـل به ذات احدیت 
و راز و نیازهـاى شـبانه و بـه کشـفیاتى علـوى و معنوى مى رسـد و به طورى 
کـه خـودش مى گویـد پیشـامدى الهـى او را بـا روح یکـى از اولیـاء مرتبـط 
مى کنـد و آن مقـام مقـدس تمـام مشـکلاتى را کـه شـهریار در راه حقیقت 
و عرفـان داشـته حـل مـى کنـد و مـوارد مبهـم و مجهـول بـراى او کشـف 

مى شـود.
بـارى شـهریار پـس از درك این فیض عظیم به کلى تغییـر حالت مى دهد. 
دیگـر از آن موقـع بـه بعد، پى بردن به افکار و حالات شـهریار براى خویشـان 
و دوسـتان و آشـنایانش حتـى من مشـکل شـده بـود؛ حرف هایى مـى زد که 
درك آنهـا به طـور عـادى مقـدور نبود. اعمـال و رفتار شـهریار هم بـه موازات 

گفتـارش غیـر قابل درك و عجیب شـده بود.

سال هاى آخر
شـهریار در سـال هاى اخیـر اقامـت در تهـران خیلـى میـل داشـت کـه به 
شـیراز بـرود و در جـوار آرامگاه اسـتاد حافظ باشـد و این خواسـت خـود را در 
اشـعار (اى شـیراز و در بارگاه سـعدى) منعکس کرده اسـت. ولى بعدها از این 
فکـر منصرف شـد و چون از اقامت در تهران هم خسـته شـده بـود، مردد بود 
کجـا بـرود؛ تـا اینکه یـک روز به من گفت که: «ممکن اسـت سـفرى از خالق 
بـه خلـق داشـته باشـم» و این هـم از حرف هایى بـود که از او شـنیدم و عقلم 
قـد نمـى داد. تـا اینکـه بى خبـر از همـه کـس، حتـى از خانـواده اش از تهران 

حرکـت کـرد و خبـر او را از تبریز گرفتم.
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« ... یـک شـب یـادم هسـت کـه 
از یکـی از انجمن هاي ادبی برگشـته 
بودیـم. مـن در حالـی که دودسـتی 
پاییـن کتـش را چسـبیده بـودم، بـا 
لحنـی کودکانـه از او پرسـیدم: بابـا 
چـرا مـردم تـو را ایـن همه دوسـت 
دارنـد؟ لبخنـدي زد، لحظـه اي چند 
حالـت  آن  نگریسـت،  چشـمانم  در 
هیچ وقـت  زنـده ام،  تـا  را  او  نـگاه 
فرامـوش نمی کنـم. بعـد مـرا بغـل 
مدتـی  و  بوسـید  را  صورتـم  کـرد، 
دربـاره  شـعر و شـاعري بـا جمـلات 
سـاده، در حالـی کـه سـعی می کـرد براي مـن قابـل فهم باشـد، توضیـح داد. 
از همـان موقـع شـخصیت او در چشـمانم رنـگ گرفت و با همان سـن و سـال 

احسـاس کـردم بـا اشـخاص عـادي فـرق دارد... . »
ایـن روایـت سـال هاى کودکى شـهرزاد بهجت تبریـزى، دختر بزرگ اسـتاد 
شـهریار از پـدرش اسـت. گزیـده اى از روایت شـهرزاد از زندگى پـدرش به نقل 
از کتـاب «از بهـار تـا شـهریار» تالیـف حسـنعلی محمـدي در ادامـه مى آیـد، 

بخوانید:
پدرم، سیدمحمدحسـین بهجت تبریزي متخلص به شـهریار در تبریز متولد 
شـده اسـت. پدرش از وکلاي درجه یک تبریز و مردي نسـبتا متمول بوده که 
گرسـنگان بی شـماري از خوان کرم او سـیر می شـده اند و فکر می کنم، همین 
بلندي طبـع و بخشـندگی پـدرم صفاتـی بـود کـه از پدرش بـه ارث بـرده بود. 
پـدرم ایـام کودکی را در قراء خشـکناب و قیش قورشـان گذرانیـده و هیچ وقت 

خاطـرات خوشـی را که در دهکده هـاي مزبور داشـته، فراموش نکرد. 
پـدر دربـاره  خاطـرات ایـام کودکـی اش می گویـد: روزي بـا بچه هـاي محل 
مشـغول بـازي بـودم، بعـد از مراجعـت بـه خانـه بـه درخـت بزرگی که وسـط 
حیاط خانه بود، خیره شـده و شـروع به خواندن شـعر کردم. سـخنان موزونی 
کـه نمی دانسـتم چگونه بـه مغز و زبـان من می آمدنـد، ناگهان! پـدرم مرا صدا 
کـرد. بـه صداي بلنـد پدرم برگشـتم. با حالتی تعجب آمیز پرسـید: این اشـعار 
را کجـا یـاد گرفتی؟ گفتم کسـی یادم نـداده، خـودم می گویم. اول بـاور نکرد؛ 
ولـی بعـد از اینکـه مطمئن شـد، در حالـی که صدایـش از شـوق می لرزید، به 

صـداي بلنـد مـادرم را صـدا کـرده و گفت: بیـا ببین چه پسـري داریم! 
یک بـار دیگـر در 7 سـالگی شـعر گفتـه اسـت و آن هنگامی بوده کـه مانند 
بیش تـر بچه هـا از حـرف مادر خود سـرپیچی کـرده و به حرف او گـوش نداده 
بـود؛ ولـی بعـدا پیـش خود احسـاس گنـاه کـرده و گفته اسـت: «مـن گنه کار 

شـدم واي بـه مـن / مـردم آزار شـدم واي به من»
در کودکی از محضر پدر دانشـمند خود اسـتفاده کرد و تحصیلات مقدماتی 
را بـا قرائـت «گلسـتان» پیـش او فراگرفـت و در همـان اوان بـا دیـوان خواجه 
الفتی سـخت یافت. بعد از اینکه تحصیلات متوسـطه را در مدرسـه  فیوضات و 
متحده به پایان رسـانید، در سـال  1303 وارد مدرسـه  طب شـد و مدت 5 سال 
در ایـن دانشـکده بـه تحصیـل مشـغول بود؛ ولی عشـق و روحیـه  مخصوصش 
کـه اصـلا با پزشـکی، به ویژه با جراحی سـازگار نبـود، او را از تحصیل پزشـکی 
بازمـی دارد؛ چنان کـه خـودش می گویـد: «بعـد از هر عمـل جراحی کـه انجام 

مـی دادم، احسـاس ضعـف می کـردم و حالم به هـم می خورد.»

بعـد از تـرك تحصیـل بـه خراسـان رفته و بـه دیـدار کمال الملـک ـ نقاش 
معـروف ـ نائـل آمـد، و شـعري نیز با عنـوان «زیـارت کمال الملـک» به همین 
مناسـبت دارد. تـا سـال  1314 در خراسـان بـود و بعد از بازگشـت از خراسـان 
بـه کمـک دوسـتانش وارد خدمـت بانـک کشـاورزي شـد. سـال  1316 حادثه  
بسـیار ناگـواري در زندگـی اش روي داده و آن مـرگ پـدرش بـود کـه خاطـره  
مـرگ او را هرگـز فرامـوش نکـرد. هم زمـان بـا مـرگ پـدر، مـادرش بـه تهران 
رفـت و پرسـتاري پسـرش را بـه عهـده گرفـت و بابا در کنـار مـادرش، خاطره  
مـرگ پـدر را کم کـم فرامـوش کـرد؛ ولـی چـون سرنوشـت اساسـا بازي هـاي 
عجیبـی دارد و بـه قول بابا «علی الاصول نوابغ همیشـه ناکامنـد»، مدت ها بعد 
بـرادرش را نیـز از دسـت داده و سرپرسـتی چهـار فرزنـد او را بـه عهـده گرفته 
اسـت کـه کوچک تریـن آنها چند مـاه بیش تر نداشـته و مانند یک پدر دلسـوز 
از آنهـا مواظبـت کـرده اسـت. آنها نیـز محبت هاي عمـو را هیچ وقـت فراموش 

نمی کننـد و پـدرم در اصـل فرقـی بیـن مـا و آنها قائـل نبود.
بعـد از بـزرگ شـدن بچه هـاي عمویـم و موقعی کـه به اصطلاح دسـت هر 
کـدام بـه  کاري بنـد شـده و بعد از این کـه پدرم، مـادرش را از دسـت داد، تنها 
خیاطـی اي کـه در تهـران داشـت، با وسـایلش به بچه هـاي برادرش بخشـید و 
تنهـا بـا یـک جامـه دان لباس هایـش به تبریز  آمـد و با مـادرم که نـوه  عمه اش 
محسـوب می شـد، ازدواج کـرد. علـت ازدواج نکردنـش تـا سـن  48 سـالگی، 
مسـئولیتی بـود کـه در مقابـل بچه هـاي بـرادرش داشـت؛ چنان کـه می گوید: 

«یـار و همسـر نگرفتم کـه گرو بود سـرم.» 
بعـد از ازدواج بـا مادرم در تبریز با شـراکت خواهرش، خانـه اي خریده که در 
ایـن خانـه من به دنیا آمـدم و بعد از گذشـت زمانی، خانه اي بـراي خود خریده 
اسـت. مـن (شـهرزاد بهجت تبریـزي) فرزنـد ارشـد او هسـتم. تـا آنجا کـه یاد 
داریـم، در تمـام گردش هـا یا شـب شـعرهایی که می رفت ـ حتى رسـمی ترین 
آنهـا ـ مـرا همـراه خویـش می بـرد. هنگامی کـه بـدو ورودش به هر مجلسـی 
صـداي کـف  زدن هـا فضا را می شـکافت یـا به هر جایـی که قدم می گذاشـت، 
مـردم دورش را احاطـه می کردنـد، حس کنجکاوي کودکانه ام تحریک می شـد 
کـه او کیسـت؟ و او را بـا پـدر بچه هـاي دیگر مقایسـه می کردم، که چـرا براي 
آنهـا کسـی کـف نمی زنـد؟ یک شـب یـادم هسـت کـه از یکـی از انجمن هاي 
ادبـی برگشـته بودیـم. مـن در حالـی که دودسـتی پاییـن کتش را چسـبیده 
بـودم، بـا لحنـی کودکانـه از او پرسـیدم: بابـا چرا مـردم تو را این همه دوسـت 
دارنـد؟ لبخندي زد، لحظه اي چند در چشـمانم نگریسـت، آن حالـت نگاه او را 
تـا زنـده ام، هیچ وقـت فرامـوش نمی کنم. بعـدا مرا بغـل کرد، صورتم را بوسـید 
و مدتـی دربـاره  شـعر و شـاعري با جملات سـاده و در حالی که سـعی می کرد 
براي من قابل فهم باشـد، توضیح داد. از همان موقع شـخصیت او در چشـمانم 
رنـگ گرفـت و بـا همان سـن و سـال احسـاس کـردم با اشـخاص عـادي فرق 

دارد. 
مـادر مـن آمـوزگار بـود و بـه همیـن دلیـل، روزهـا خانـه نبود و بـه آقا 
کـه کارمنـد بانـک کشـاورزي بـود، اجـازه داده بودند دیگـر کار نکنـد تا با 
خیـال راحـت بتواند به سـرودن اشـعارش ادامـه دهد. من که بچـه بودم، با 
اینکـه خدمتـکاري داشـتیم و کسـی بود که از مـن مواظبت کنـد، ولی در 
غیـاب مـادرم بیش تـر اوقـات پهلوي پـدر بـودم. موقعی که از بازي خسـته 
می شـدم، در آغـوش او بـه خـواب می رفتـم و او برایـم لالایـی می خوانـد. 
یـادم هسـت در اوقـات بی کاري، زمانی که من از بازیگوشـی خسـته شـده 
و در گوشـه اي آرام می نشسـتم، شـعرهایی بـه زبـان ترکی  ـکـه برایم قابل 

گوشه هاى کمتر شنیده شده زندگى 
شهریـــار به روایت شهــرزادمحمدحسین بهجت تبریزى به روایت دخترش
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فهـم بـودـ یـادم مـی داد و بعـد در هـر مجلسـی در حضـور جمـع از مـن 
می خواسـت بازگـو کنم.

می توانـم بـه صراحـت بگویـم کـه بیش تـر از مـادرم بـا او مانـوس بـودم و 
وقتـی بـا او بـودم، هیچ وقـت سـراغ مامـان را نمی گرفتـم. یک روز خـوب یادم 
هسـت، در حـدود سـاعت  5 بعدازظهـر بـود کـه دیدم بابـا لباس پوشـیده و از 
مامـان نیـز می خواهـد که مرا حاضر کند. بابا آن سـاعت معمـولا از خانه بیرون 
نمی رفـت، بـا تعجب پرسـیدم: بابا کجـا می رویم؟ جـواب داد: هـی، دلم گرفته 
می خواهـم کمـی قـدم بزنم. بعد دسـت مرا در دسـت گرفـت و بـه راه افتادیم. 
از چنـد خیابـان و کوچـه گذشـتیم تـا اینکـه به کوچـه اي که بعدهـا فهمیدم 
اسـمش راسـته کوچـه اسـت، رسـیدیم، و از آن جـا وارد کوچـه فرعـی تنگـی 
شـدیم. کوچـه  بن بسـت بـود و در انتهـاي آن دري قرار داشـت کهنـه و رنگ و 
رورفتـه، و مـن کـه بچه بودم، نـق می زدم و می گفتـم: بابا تو چـه جاهاي بدي 
می آیـی. بابـا بـه آهسـتگی جـواب داد: «عزیزم داخـل نمی رویـم» و بعد مدتی 

طولانـی ـ یـک ربـع یا بیسـت دقیقـه ـ بـه در نگاه کـرد و فکر می کرد. شـاید 
گذشـته را می دیـد یـا شـاید خـود را همـان بچـه اي احسـاس می کـرد که هر 
روز بیسـت بـار از آن در بیـرون آمـده و رفتـه بود. بعد ناگهان بـه در تکیه داد و 
قطره هاي اشـک به سـرعت از چشـمانش سـرازیر شـد و شـانه هایش از شدت 
گریـه تـکان می خـورد. مـن لحظاتی مبهـوت بـه او نگاه می کـردم؛ ولـی انگار 
اصـلا مـن وجود نداشـتم، تا اینکـه مدتی بعـد آرام گرفت. آه عمیقی کشـید و 
در حالی کـه چشـمانش را پـاك می کـرد، گفت: این جـا خانه  پدري من اسـت. 
مـن مـدت چهارده سـال اینجـا زندگی کـرده ام. بعـد در طول همـان کوچه به 
راه افتادیـم و قسـمت هاي مختلـف خانـه را از بیـرون بـه من نشـان داد. وقتی 
کـه بـه خانه برگشـتیم، شـعري تحت عنـوان «در جسـت وجوي پدر» سـرود، 
کـه فکـر می کنـم یکی از بااحسـاس ترین شـعرهایی اسـت که به زبان پارسـی 

است. شـده  سروده 
بـدون  او  و  مـی زدم  ورق  را  بابـا  شـعر  کتابچـه   بچگـی  ایـام  همـان  در 
اینکـه مانـع شـود، فقـط مواظـب بـود کـه کتابچـه را پـاره نکنم و بـا نگاهی 
محبت آمیـز مـرا می نگریسـت. در سـنین پاییـن و مواقعـی کـه بـه مدرسـه 
نمی رفتـم، «حیدربابـا» و شـعرهایی ترکـی را  ـکـه برایـم قابـل فهـم بـودـ 

بـه مـن یـاد مـی داد. کمـی کـه بـزرگ شـدم و سـواد خوانـدن پیـدا کـردم، 
خـودم کتابچـه  شـعر او را می خوانـدم و اشـعاري را که زیاد دوسـت داشـتم، 
حفـظ می کـردم. پـدرم معمولا تا پاسـی از شـب به عبـادت و خوانـدن قرآن 
می پرداخـت و بعـد از فراغـت بـا خوانـدن کتاب هـاي شـعر و بیش تـر مواقـع 
بـا سـرودن شـعر معمـولا تـا اذان صبـح نمی خوابیـد؛ مگـر مواقعی کـه واقعا 
خسـته بـود. بـه همین دلیل شـب ها چراغ اتاقش همیشـه روشـن بـود. یادم 
هسـت شـب هایی کـه نصـف شـبی بیـدار می شـدم و بـه اتاقـش می رفتـم. 
بعضـی مواقـع او را در حال سـرودن شـعر می دیـدم، که در ایـن حال معمولا 
اشـعاري کـه می سـرود، زیـر لـب زمزمـه می کـرد و روي تک کاغـذي کـه در 
دسـت داشـت، می نوشـت. نمی توانـم قیافـه  او را در ایـن حالت تشـریح کنم، 
فقـط ایـن را می گویـم کـه کامـلا جـدا از محیـط زندگـی در عالـم دیگـري 
سـیر می کـرد؛ به طـوري کـه اگـر در ایـن حـال صدایـش می کـردي، انـگار 
از خـواب بیـدار شـده اسـت. وقتـی او را در ایـن حـال می دیـدم، بـه هیـچ 
وجـه دلـم نمی آمـد کـه او را از آن حـال بیـرون بیـاورم. ولـی مواقعـی کـه 
بـه خوانـدن کتـاب مشـغول بـود، داخـل می شـدم و او بـا خوشـرویی از من 
اسـتقبال می کـرد و بعد شـروع بـه خواندن جدیدترین شـعرش می کـرد و از 
مـن می خواسـت کـه بخوانـم، وقتی اصـرار مرا براي نشسـتن می دید، شـروع 
بـه صحبـت می کـرد. از گذشـته هایش برایـم می گفـت، از روزهـاي سـختی 
کـه در تهـران، دور از خانـواده گذرانیـده، از عشـق و از ناکامی هایش و این که 
چگونـه کسـی را کـه به حد پرسـتش دوسـت داشـته، از دسـت داده و من با 
شـور و اشـتیاق گـوش می کـردم. یادم هسـت چند  بـار ضمن صحبـت کردن 
بـا او، بـدون اینکـه گذشـت زمـان را احسـاس بکنـم، متوجه شـده بـودم که 
هـوا روشـن می شـود. بابـا با عجله بـه خواندن نماز صبحش مشـغول می شـد 

و مـن نیـز اتـاق را تـرك می کردم.
چنـدي بعـد از تولـد من با اختلاف سـن 3 سـال، خواهـرم (مریم) و 2 سـال 
بعـد، بـرادرم (هادي) به دنیـا آمد. مواقعی کـه دورش جمع می شـدیم و بچه ها 
از سـر و دوشـش بـالا می رفتنـد، ضمـن اظهـار محبـت به مـا، براي هـر کدام 

می گفت. شـعرهایی 
در زندگانـی خصوصـی، آدمی بسـیار بخشـنده بود. غیـر از کمک هاي مالی، 
وسـایل شـخصی اش را نیـز می بخشـید. قلبـی رئوف و مهربان داشـت. بسـیار 
احساسـاتی و حسـاس بـود و خیلـی زود تحـت تاثیر قـرار می گرفـت. از مرگ 
دوسـتانش خیلـی متاثر می شـد؛ چنان چه وقتـی مرگ صبا دوسـت نزدیکش 
را بـه او اطـلاع دادند، اشـک در چشـمانش جمع شـد. معمولا بعـد از اتمام هر 
شـعر، دوسـت داشـت کـه اعضـاي خانـواده دورش جمـع شـوند تا شـعرش را 
بخوانـد. او هیـچ کینه تـوز نبـود. مادیـات برایش هیچ ارزشـی نداشـت. معمولا 

غـرق در افـکار خـود بود و بـا عالم خـارج چندان کاري نداشـت. 
بـه موسـیقی آشـنایی داشـت و زمانی نیـز سـه تار می نواخت؛ ولـی از وقتی 
بـه تبریـز آمـده بـود، ایـن کار را کنـار گذاشـته بـود. دلخوشـی اش بیش تر یاد 

یـاران قدیـم و لحظاتـی بود که با آنها داشـته اسـت .
پـدرم بسـیار پاکـدل و سـاده بـود و اگـر کسـی بـه کمـک نیـاز داشـت، 
تـا آنجـا کـه برایـش مقـدور بـود، از کمـک بـه او دریـغ نداشـت. موقـع شـعر 
خوانـدن، قیافـه اش همـراه با موضوعات شـعري، تغییـر می کـرد و گاهی دیده 
می شـد کـه در مواقـع حسـاس شـعري، اشـک در چشـمانش جمـع می شـود 
و بغـض گلویـش را می گیـرد و شـنونده را بسـیار تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. 
هنـگام عصبانیـت و موقعـی کـه خلافـی از بچه ها سـر مـی زد، سـعی می کرد 
حتی المقـدور عصبانیتـش را فرونشـاند یا اگر عصبانی می شـد، به فاصله خیلی 
کـم دوبـاره در قالـب یـک پدر مهربـان درمی آمـد و با محبـت بیش از انـدازه، 

عصبانیتـش را جبـران می کـرد.
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بانـک  کارمنـدان  قدیمى تریـن  از  95 سـاله  کسـرایى  درویـش 
کشـاورزى اسـت که به مناسـبت سـالروز در گذشـت اسـتاد شـهریار 
و همچنیـن روز بزرگداشـت شـعر و ادب فارسـى در مـورد سـال هاى 

همـکارى و دوسـتى خـود بـا اسـتاد شـهریار گفـت.
« سـال 1319 زمانـى کـه در بانک کشـاورزى مشـغول کار شـدم 
اسـتاد شـهریار چهـار سـال بود کـه در بانک کشـاورزى مشـغول کار 
بـود و آشـنایى مـن بـا ایشـان از زمـان ورود بـه بانک آغاز شـد. من 
افتخـار همکارى با اسـتاد شـهریار را به مدت 2 سـال داشـتم هرچند 
که ایشـان در بخشـى کـه من کار مى کردم مشـغول بـه کار نبود. اما 
چـون در آن زمـان من رئیـس حسـابدارى اداره کارگزینى بانک بودم 
مرحـوم شـهریار به منظـور دریافت حقوق و مسـاعده به مـن مراجعه 
مى کـرد و چـون مـن هـم دیپلـم ادبـى داشـتم و علاقمنـد به شـعر 
بـودم دوسـتى مـا ایـن گونه شـکل گرفـت. سـال 1321 بـه اصفهان 
منتقـل شـدم و رابطه من و اسـتاد شـهریار تنها درحـد مکاتبه بود و 
سـال1325 کـه دوبـاره به تهـران آمدم مانند قبل با ایشـان دوسـتى 
خـود را ادامـه دادم و تـا سـال 1329 نیـز کـه او در تهـران بـود بـا 
هـم رفت و آمـد داشـتیم و در همـان سـال ایشـان بـه تبریـز منتقـل 
شـد و از آن بـه بعـد تمـاس مـا به صـورت مکاتبـات شـخصى بـود 
تـا سـال 1367 کـه ایشـان بـراى معالجـه بـه تهـران منتقـل شـد. 
در آن زمـان بـه ملاقـات رئیـس وقـت بانک رفتـم و از ایشـان تقاضا 
کـردم کـه هزینه هـاى درمـان اسـتاد از طریـق بانـک پرداخت شـود 
کـه ریاسـت بانک کشـاورزى نیز با ایـن موضوع موافقت کرد. سـپس 
مـن بـه ملاقـات اسـتاد شـهریار رفتم، ایشـان بـا دیدن من بـه گریه 
افتـاد و شـروع بـه خواندن شـعر کـرد؛ تا روزى که اسـتاد زنـده و در 
بیمارسـتان بسـترى بـود بـه دیـدن او مى رفتـم. این خلاصـه اى بود 
از سـال هاى دوسـتى و همـکارى مـن بـا اسـتاد شـهریار کـه بـراى 
همیشـه در خاطـر مـن مى ماند و بـراى من یـادآور روزهاى شـیرین 

است.» گذشـته 
بـه گفتـه کسـرایى؛ شـهریار مردى بـود با یـک دنیـا ذوق ادبى اما 
غمـى بـزرگ در دل. غـم از دسـت دادن عزیزى که تـا آخرین لحظه 
وداع بـا ایـن دنیـاى فانى همراه او بود و سـبب به وجـود آمدن رنجى 
بـزرگ در روح آن مرحـوم شـده بـود، غمـى کـه هیـچ گاه او را تنهـا 
نگذاشـت. در مـورد شـعر او هـم این گونـه مى توان گفت که شـهریار 
بخشـى جـدا نشـدنى از شـعر و ادبیـات ایران اسـت و بدون شـک او 
توانسـته تاثیر بسـیار زیادى را در شـعر و ادبیات ایران از خود بجاى 

گـذارد و ایـن تاثیـر براى همیشـه باقى خواهـد ماند.
او در پایـان صحبت هایـش بـه ذکـر خاطراتـى از دوران دوسـتى با 
اسـتاد شـهریار پرداخـت و ایـن گونـه گفـت: بـه یـاد دارم زمانى که 
در بانـک کشـاورزى رئیـس حسـابدارى بـودم اسـتاد همیشـه بـراى 
گرفتـن مسـاعده بـه مـن مراجعـه مى کـرد. در یکـى از مراجعـات 
ایشـان بـراى دریافت مسـاعده، بـه او گفتم که نمى توانم مسـاعده اى 
را بـه شـما پرداخـت کنـم چرا که شـما حقـوق این مـاه و مـاه آینده 
خـود را دریافـت کرده ایـد ایشـان بـا ناراحتـى از اتـاق بیـرون رفتند 
و بعـد از چنـد دقیقـه بـاز بـه اتـاق مـن آمدند و شـروع بـه خواندن 
شـعرى کـه بـراى مـن سـروده بودنـد کردنـد بـا ایـن مضمـون کـه 
«همانـا درویش هـا دیـدم کـه همچـون لفظ بـى معنا / همه تسـبیح 
و بـوق و جامـه درویشیسـت / بنـازم حضـرت درویش کسـرایى عزیز 
مـا / کـه بـا آن صـورت جنتلمنـى معناى درویشیسـت » و بـا خنده 
گفتنـد کـه حـالا کـه نمى توانـى بـه مـن مسـاعده بدهى مـن برایت 
ایـن شـعر را گفتـم و تـو صلـه شـعر مـن را بـده؛ مـن هـم خندیدم 
و بـه نـام خـود برگـه دریافـت مسـاعده را بـراى ایشـان امضـا کرده 
و بـه حسـاب خـودم بـه او مسـاعده پرداخـت کـردم. ایـن یکـى از 
شـیرین ترین خاطراتـم در طـول دوسـتى بـا اسـتاد شـهریار اسـت. 
از دیگـر خاطراتـى کـه مى تـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه 
هـر روز بعـد از اتمـام کار بـه همـراه اسـتاد بـه یـک کافـه تریـا در 
خیابـان جمهـورى مى رفتیـم و چنـد سـاعتى را در آنجـا بـه صحبت 
مى پرداختیـم و وقتى ایشـان شـعر مى گفتند و روى کاغد یادداشـت 

مى کردنـد آنهـا را بـراى اسـتاد جمـع آورى مى کـردم. 

گپى کوتاه با درویش کسرایى، همکار و هم دوره شهریار

دوستى که شعر شد
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و  کشـاورزى  بانـک  بـه  شـهریار  «اسـتاد 
کارکنان این بانک علاقه بسـیار زیادى داشـت 
کشـاورزى  بانـک  دربـاره  فرصتـى  هـر  در  و 
صحبـت مى کـرد و همـواره از دوران خدمـت 
خـود به نیکـى یاد کـرده و با شـور و اشـتیاق 
از  خـود  خاطـرات  کـردن  بازگـو  بـه  فـراوان 
دوران خدمتـش در ایـن بانـک مى پرداخـت». 
ایـن را اصغـر رنج دوسـت مى گوید؛ کسـى که 
سـال هاى آخـر عمر اسـتاد، هر ماه بـه منزلش 
مى رفـت تـا مسـتمرى بانـک را برایـش ببرد. 

اصغـر رنـج دوسـت کارمنـد سـابق بانک 
اکنـون  کـه  تبریـز  شـهر  در  کشـاورزى 
بازنشسـته شده اسـت، به مناسـبت سالگرد 
بزرگداشـت اسـتاد شـهریار درباره آشـنایى 
خـود با ایـن شـاعر بـزرگ ایرانـى مى گوید: 
«در سـال 1361 از تهـران بـه تبریـز منتقـل 
شـدم و با شـروع بـه کار در بانک کشـاورزى 
اسـتاد  حقـوق  پرداخـت  مسـئولیت  تبریـز 
شـهریار به من سـپرده شـد و تا سـال 1367 
نیـز هر مـاه حقوق ایشـان را به در خانه شـان 

مى بـردم؛ آشـنایى من با اسـتاد شـهریار این 
گونـه آغاز شـد.»

رنج دوسـت در مورد علاقه اسـتاد شـهریار 
بـه بانک کشـاورزى اینگونه مى گوید: «اسـتاد 
شـهریار بـه بانـک کشـاورزى و کارکنـان این 
بانـک علاقـه بسـیار زیـادى داشـت و در هر 
صحبـت  کشـاورزى  بانـک  دربـاره  فرصتـى 
مى کـرد و همـواره از دوران خدمـت خـود بـه 
نیکـى یـاد کرده و با شـور و اشـتیاق فـراوان 
دوران  از  خـود  خاطـرات  کـردن  بازگـو  بـه 

از ارتباط خود و آشنایی تان با استاد شهریار بگویید؟ 
مـن تنها شـاگرد اسـتاد هسـتم، ایشـان شـاگردي نداشـتند. از سـال 1328 
کـه بـا آقـاي ابتهـاج ارتبـاط داشـتند تـا سـال 1331 دیگر کسـی را بـه حضور 
نپذیرفتنـد. بعـد از تـرك تهـران و مراجعت به تبریـز من توفیق ملازمت ایشـان 
را داشـتم، نـه در را روي کسـی بـاز می کردنـد و نـه تلفن جـواب می دادنـد، زیاد 
هـم اهل معاشـرت نبودند، از منزل به سـختی خـارج می شـدند، در رأي گیري ها 
صنـدوق را بـه خانـه می آوردیـم، توفیـق بنـده ایـن بـود کـه تمـام این سـال ها 
را پیـش ایشـان بـودم و ایـن ارتبـاط تـا  آخریـن روزهاي حیات جسـمی ایشـان 
ادامـه داشـت. شـهریار اولیـن بار که شـعري می گفت دوسـت داشـت بـراي من 
بخوانـد، مـن هم شـعرهایم را براي ایشـان می خوانـدم از ابتدایی ترین تجربه هاي 
شـعري را با ایشـان شـروع کردم که تا سـال هاي بعد هم ادامه داشـت. شـهریار 
می گفـت کاش شـعر مثـل نخودچـی کشـمش بـود کـه مـن دسـت می کـردم 
تـوي جیبـم و می ریختـم در کامـت، ولـی شـعر آموختنی نیسـت فقـط فنون و 
صناعـات ادبـی را بـه مـن می آموخـت، هـر آنچـه را از دست شـان برمی آمـد و 
قابـل انتقـال بـود منتقـل کردنـد. الفـت عجیبـی در میـان بـود. هـر روز باید به 
زیارت شـان می رفتـم تـا آنکـه وقت عزیمت مـن به خدمت سـربازي فرا رسـید. 

اسـتاد در یکـی از احوال پرسـی هاي تلفنـی مقام معظم رهبـري کـه آن دوره در 
مصـدر ریاسـت جمهوري بودند درخواسـت کردند که تبریز به عنـوان محل انجام 
خدمت سـربازي من مقرر شـود تـا هم مفارقتی بین ما پدید نیایـد و هم فرصت 
ادامـۀ انجـام خدمـات درون مـرزي و برون مـرزي مـن در صـدا و سـیماي تبریـز 
ایجاد شـود که ایشـان با گشـاده رویی پذیرفتند. سـپس اسـتاد نامه اي خطاب به 
آیت اله خامنه اي نوشـتند و من به همراه چند قطعه شـعر دسـت نویس اسـتاد و 
شـعرهاي خودم، خدمت شـان بردم. ایشـان دستور مسـاعد دادند و پس از سپرى 
کـردن دورة آمـوزش در اطـراف تهـران در صدا و سـیماي تبریز خدمت سـربازي 
را گذرانـدم. حتـی بعـد از 6 مـاه بنا به سـعایت بعضـی از ادارات در تبریـز نامه اي 
آمـد کـه پایـان ماموریـت مـن و لـزوم معرفی ام بـه یگان مربوطـه را اعـلام کرده 
بـود کـه پیرو تماس اسـتاد با ریاسـت محترم جمهـوري، من تا پایـان خدمت در 

همانجا ابقاء شـدم.

مهم تریـن درس یا مطلبى که در آن دروان از ایشـان در زمینه شـعر 
یـا هر موضـوع دیگرى فـرا گرفته اید چه بوده اسـت؟ 

ایـن را زیـاد گفتـه ام و زیـاد شـنیده اند.  عشـق مهم تریـن درسـى اسـت کـه 

گفت وگو با اصغر فردى،
عشق، مهم ترین درسى بود که از استاد آموختمتنها شاگرد شهریار؛

بـه اذعـان خـود از 13 سـالگى شـاگرد اسـتاد شـهریار بـوده و طى همه سـال ها 
مصاحبـت بـا شـهریار مهم تریـن درسـى کـه از اسـتاد آموخته عشـق بوده اسـت. 
اصغـر فردى سـال 1992 در انتسـتیتو شرق شناسـى آکادمـى علوم اتحاد شـوروى 
در رشـته  زبان شناسـى از رسـاله دکتـراى خود دفـاع کـرد، تاکنون چهار عنـوان از 
آثـار شـهریار با تصحیـح، گردآورى، تحشـیه و مقدمه او منتشـر شـده اسـت. این 
آثـار بـا عنوان هاى «نغمه هـاى خون»، «انقلاب اسـلامى در شـعر شـهریار»، «کلیات 
ترکى شـهریار» و «شـهریار و انقلاب اسـلامى» به چاپ رسـیده اسـت. «تاریخ هزار 
سـال خوشنویسـى تبریز»، «قفقاز در اسـطوره هاى دینى و تاریخـى»، «اطلاق حدود 
جغرافیایـى آذربایجـان»، «فتنه تغییـر الفبا»، «روشـنفکر و چند مسـئله  اجتماعى» 
نیـز از جملـه آثـار تالیفـى فـردى هسـتند. در گفت وگوى پیـش رو اصغر فـردى از 

سـال هاى دور مصاحبـت بـا شـهریار مى گوید:

گفت وگو با پیکى که آخرین مستمرى هاى شهریار را به خانه اش مى برد 

علاقه فراوان استاد به بانک و همکاران تا آخرین لحظات زندگى
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در تمـام دیدارهایـم بـا مرحـوم شـهریار از او فراگرفتـم. آن چـه اهمیـت دارد آن 
اسـت که، من از 13 سـالگى شـرف و توفیق ملازمت اسـتاد را یافته ام و تا اواخر 
عمرشـان تقریبـا هـر روز بـه خدمت ایشـان مى رسـیدم. اگـر چیـزى دارم همه 
از رحلـه  تدریـس اوسـت و اگـر فقیـرم از ناتوانـى و نـادارى خـودم اسـت. عشـق 
مهم ترین درسـى اسـت کـه در تمام دیدارهایم بـا مرحوم شـهریار از او فراگرفتم. 
تمـام پهنه هـاى زندگـى بى شـهریارى ام بـا مزه مـزه مالیخولیایـى خاطراتـم با او 

مى گـذرد.

باتوجه به اینکه شـما شـاگرد ایشـان بوده اید، جایگاه شـعر شهریار 
در شـعر معاصر فارسـى را چگونه مى بینید؟ 

از شـعر گریـزى نیسـت و ایرانـى از شـعر شـهریار ناگزیـر اسـت. زنده یـاد 
سیدمحمدحسـین شـهریار آخریـن حلقـه از رشـته شـاعران دردمنـد بـود کـه 
توانسـت چنـان زبـان و دل خود را با مردم یگانه کند کـه این توفیق را جز حافظ 
در اعصار گذشـته کسـى نیافته اسـت. تمام شـاعران معاصـر تاریخ ادبیـات ایران 
همـواره بـه دلیـل ناخویشـاوندى با خلـق، در تقـرب دربارهـا بوده انـد. مهم ترین 

نقـص روشـنفکران معاصر نیـز همین دورى اسـت.

آنچـه بیـش از همه در شـعر شـهریار خودنمایى مى کند چیسـت و 
علـت ارتباط مخاطـب با شـعر او در چه چیزى  اسـت؟ 

شـهریار از دردمنـدى و جـوش در نهـاد مـردم، خود را هرچه توانسـت به زبان 
مـردم نزدیک تـر کـرد و حتـى بیـش از اجـازه ادبى شـعر از اصطلاحـات عامیانه 
در شـعرش بهـره  جسـت کـه این خود ایـرادى بود که معاندان و حاسـدان شـعر 
شـهریار بر او مى گرفتند. برخى از منصفان هم از وقوف و تسـلط شـهریار به همه  

اشـکال زبان فارسـى اظهار حیـرت کرده اند.

آیا عوامل دیگرى در ماندگارى شعر شهریار اثرگذار بوده است؟ 
حیدربابـاى شـهریار او را بیـش از پیـش به لایه هاى مـردم نزدیک و عجین  
هوشـنگ  و  شـیرازى  انجـوى  ملک الشـعراى بهار،  چـون  شـاعرانى  مى کنـد. 
ابتهـاج بـه فراگرفتـن زبـان ترکـى اهتمـام مى ورزنـد تـا حیدربابـا را از روى 
متـن اصلـى بخواننـد. «سـایه» بـا دیـدن هـر تـرك زبانـى همـواره مى گوید 
خوشـا بـه سـعادت تان کـه مى توانیـد حیدربابـا را بخوانید و بفهمید. شـهریار 
بـه سـه زبان فارسـى، ترکـى و عربى شـعر سـروده و این خود دایـره مخاطب 
شـهریار را گسـترش مى دهد. از سـوى دیگر اشـعار شـهریار به بیش از یکصد 
زبـان ترجمـه شـده و همین ترجمه ها شـهریار را بـه میلیاردها انسـان اتصال 
داده اسـت. کـدام شـاعر ایرانـى و غیـر ایرانـى را سـراغ دارید که اشـعارش به 

این همـه زبـان ترجمه شـده باشـد.

تاکنـون اقدام هایـى دائر بر شـهریارپژوهى به حد کافى انجام شـده 
است؟

در دانشـگاه هاى متعدد دنیا شـهریار موضوع مطالعه اسـت اما در اینجا نه تنها 
کرسـى شـهریارپژوهى در دانشگاه ها تاسیس نشده اسـت بلکه کتابى هم در این 
حوزه منتشـر نمى شـود که مبناى تاسیس احتمالى شـهریار پژوهى باشد. جسته 
و گریختـه و پریشـان کارهایـى مى شـود امـا هنـوز دیوان کاملـى از آثـار ترکى و 
فارسـى شـهریار در دسـت نیسـت. کلیات شـهریار همان طور ناقـص و مغلوط و 
بى آنکـه صدهـا بیتـى کـه بارهـا گفته ایم اضافه شـود به چـاپ مى رسـد؛ چراکه 
بـه هـر حـال مـردم تا نام شـهریار اسـت مى خرند و ناشـر هم کـه درآمد نجومى 
دریافـت کـرده چـرا ریالـى هزینـه کنـد تا نسـخه  اى کامـل و بى عیب با شـروح، 

تعلیقات و تاریخ سـرایش چاپ شـود.

به اعتماد شما از چه منظر باید شعر شهریار را بررسى کرد؟ 
شـعر شـهریار جامع الاطراف اسـت. مثلا براى اینکـه معارضان شـایع کرده اند 

خدمتـش در ایـن بانـک مى پرداخت. ایشـان 
تـا جایى بـه کارکنـان بانک کشـاورزى علاقه 
داشـت کـه زمانـى کـه اثـر جدیـدى از خود 
را بـه چـاپ مى رسـاند، تعـدادى کتـاب را به 
مـى داد تـا بـه کارکنـان بانـک هدیـه کنـم. 
اسـتاد شـهریار تـا روزى کـه زنـده بودنـد، 
علاقـه را به ایـن مجموعه در وجـود خود زنده

نگه داشتند.»
اسـتاد  اخلاقـى  خصوصیـات  مـورد  در  او 
مهمان نـواز  بسـیار  «ایشـان  گفـت:  شـهریار 
بودنـد و بـا روى گشـاده پذیـراى کارمنـدان 
ایـن  دیـدن  بـراى   ـکـه  کشـاورزى  بانـک 
شـاعر بـزرگ بـه خانـه او مراجعـه مى کردنـد 
ـ مى شـدنداما در عیـن حـال مقـررات خاصى 

نیـز بـراى پذیـرش مهمانان خـود داشـتند. از 
ایـن رو مـن بایـد بعد از ظهـر کارمنـدان بانـک 
مشـتاق دیـدار اسـتاد را نـزد ایشـان مى بردم 
او  دیـدن  بـراى  صبـح  مى خواسـتیم  اگـر  و 
برویـم مى گفـت کـه کسـى را صبـح نمى بینم 
بـه مهمان هـا بگـو بعد از ظهـر بیاینـد. از دیگر 
خصوصیـات اخلاقـى اسـتاد شـهریار مى توان 
بـه تدیـن او اشـاره کـرد، بـه یـاد دارم یـک 
سـجاده در اتـاق خـود داشـت که همیشـه باز 
بـود و ایشـان در هـر فرصتى بـه راز و نیـاز با 

مى پرداخـت.» هسـتى  خالـق 
رنج دوسـت صحبت هـاى خـود را بـا ذکـر 
خاطره اى از اسـتاد این گونه پایان داد: «اسـتاد 
در اتـاق خود یک تلویزیون داشـتند که اوقات 

فراقـت خود را با تماشـاى اخبـار و برنامه هاى 
آن سـپرى مى کردنـد. یکـى از روزهایـى کـه 
بنـده بـراى پرداخـت حقوق اسـتاد بـه خانه 
ایشـان رفتـه بـودم بـه مـن گفـت تلویزیون 
خـراب شـده و نمى توانـم اخبـار را ببینم اگر 
مى توانـى تلویزیـون را بـه تعمیـرگاه ببر؛ من 
نیـز با کمال میـل تلویزیـون ایشـان را تعمیر 
کـرده و برایشـان آوردم. زمانى کـه تلویزیون 
را روشـن کردیـم اسـتاد به مـن گفتنـد تا به 
حـال تصویـر بـه ایـن خوبى نبـوده و بسـیار 
او  خوشـحالى  از  نیـز  مـن  شـد  خوشـحال 
خوشـحال بـودم و از اینکه توانسـتم لبخند را 
بـر لب ایشـان بیاورم، احسـاس بسـیار خوبى

داشتم.» 



١٨

شـهریار بـه دلیـل برخـوردارى مـادى بـه این حکومـت مدح گفتـه بایـد از این 
دریچه بازشناسـى شـود؛ چراکه اساسـا شـهریار از نخستین شـعرش گفته است: 
مـن  شـهریار نماینـده گویـاى همه عشـق هاى بى فرجام اسـت. « گنهکار شـدم 
واى بـه مـن/ مـردم آزار شـدم واى بـه مـن». به عبارت دیگـر روح دینى داشـته و 
خداتـرس و باتقـوا بوده اسـت و همین گونـه در تمام دوران زندگـى اش با باورهاى 
دینـى پیش رفتـه و آفریـده اسـت. از سـوى دیگر شـهریار آفریننـده یک مکتب 
ادبـى بـود. در حالى کـه پژوهشـگران شـعر معاصـر مـا بایـد بدانند، چرا شـعر نو 
در ایـران ورشکسـت شـد؟ چون ناپختـه جهید و بـدون طى مراتبى کـه اروپا به 
تدریج پشـت سـر گذاشـت ناگهان نسـخه برداروار به شـعر سپید رسـید. شهریار 
نـوع شـیوایى از رمانتیـزم غرب را با قالب و بهره بردارى از تجربه هزار سـاله شـعر 
فارسـى درآمیخـت و بـا اتـکا و اصالت بـه خیال، سـیاقى آفرید که شـاهکارهاى 
بسـیارى مانند «هذیان دل»، «راز و نیاز»، «دو مرغ بهشـتى» و «افسـانه شـب» 
در آن سـیاق خلـق شـد. این تقریبا همان شـیوه افسـانه نیما بود کـه ناپخته رها 

شـد و شـهریار آن را کامـل کرد. 

چـه  اساسـى،  دلیـل  دو  ایـن  بـر  عـلاوه 
ویژگى هاى دیگرى در شـعر شـهریار ناشناخته 

باقـى مانـده اسـت؟ 
ایرانـى  ویژگى هـاى  و  خاصیت هـا  دیگـر  مطلـب 
شـهریار اسـت. یعنى هم به ایرانى بودنش تاکیـد دارد، 
هـم بـه زبان هاى سـایر اقـوام در ایـران و هم بـه دین و 
آییـن ایـن بوم و بـر توجه مى کند. شـهریار تمـام اینها 
را در بسـتر شـعر ایـران اعـم از عربـى، ترکى و فارسـى 
توسـعه داد و بالنده تر کرد. زبان شـعر شـاعران ترك بر 
دو سـیاق بوده اسـت یا مانند خاقانـى و صائب تبریزى، 
زبـان و خیالـى پیچیـده داشـته اند، یـا ماننـد پروین و 
شـهریار در منتهـاى سـادگى. خاقانى بر همه شـعراى 
ایرانـى برتر اسـت امـا از آنجا که درك اشـعارش از توان 
یـک نفـر خـارج و کار یـک آکامـى اسـت بـا آن همـه 
شـکوه بـه مـردم راه نیافتـه و مظلـوم مانـده اسـت. اما 

شـهریار تنها شـاعرى ا سـت که در دوره حیات خود به شـهرت و بلندنامى دست 
یافـت. شـعر او خـود بـه خـود پا مى گرفـت و آفـاق مى پیمـود. در ایـن زمینه به 
زیبایـى در یکى از اشـعارش گفته اسـت: «تو شـهریار سـخن را  بـه آه مى بندى/ 
کـه بر نیامده از سـینه آسـمان پیماسـت». در دوره پهلـوى نه تنها هیچ اهتمامى 
براى ارایه  اشـعار شـهریار نمى شـد، بلکه دسـتگاه هاى نظارتى هم براى استیفاى 
حقـوق شـاعر هیـچ اقدامى نمى کردند. البتـه علاوه بر این اسـتدلال هاى منطقى 
باید نفس شـهریار را نیز در نظر گرفت که دل شکسـتگى او و پیوند خاطر با خدا 

و اهـل بیت موجبـات پذیرفتگـى اش در نزد آحاد جامعه شـد. 

از سلوك و عرفان ایشان می گویید؟ 
مرحوم اسـتاد وقتی بیمارسـتان بود همیشـه چشـم به در داشت، می پرسیدم 
اسـتاد منتظـر کسـی هسـتید؟ گریـان و دادخـواه می گفتنـد بلـه و نمی گفتند 
منتظـر چه کسـی هسـتند. بـرف می نشسـت روي پنجـره می گفتند پنجـره را 
پـاك کـن ممکـن اسـت از پنجـره بیایـد و مـن متوجه شـدم که این شـخصی 
کـه ایشـان می گوینـد فردي اسـت که جسـم فیزیکی معینـی ندارد پرسـتارش 
نقـل می کنـد کـه اسـتاد هنـگام رحیل بـه او گفته انـد چراغ هـا را روشـن کن و 
بـرو بیرون، آمدند؛ پرسـتار می پرسـد چه کسـانی و ایشـان جـواب می دهند آقام 
آمد. پرسـتار می گوید من ترسـیدم و از اتاق بیرون رفتم و توي محل اسـتراحت 

پرسـتاران نشسـتم. پس از دقایقی ناراحت شـدم که چرا من این مریض بدحال 
را رها کردم وقتی برگشـتم دیدم که اسـتاد تمام کرده اسـت. همیشـه می گفتند 
منتظـرم آقـا بیایـد. بارها می دیـدم که از جا بلند می شـدند و می گفتند: السـلام 

علیک یـا امیر المومنین.

شـنیده می شـود که ارتباط اسـتاد شـهریار با مقام معظـم رهبري 
بسـیار تنگاتنگ و نزدیک بوده، این ارتباط چگونه و کی شـروع شـد؟ 
آیـت االله خامنـه اي از دوران جوانیشـان نظـر بـه ذوق کم نظیـري کـه دارند 
دوران  از  نزدیک تـر  ارتبـاط  امـا  داشـته اند  الفـت  اسـتاد  اشـعار  بـا  دورادور 
ریاسـت جمهـوري ایشـان آغاز شـد. مرتـب جویاي حال اسـتاد بودنـد، تماس 
می گرفتنـد، از وضعیت سـلامت ایشـان سـراغ می گرفتنـد و ایـن پیوند خاطر 
دو طرفـه بـود، علاقـه قلبـی مرحـوم اسـتاد به آیـت االله خامنـه اي بسـیار زیاد 
و متقابـل بـود. سـال 1365 اولیـن دیـدار آیـت االله خامنه اي با اسـتاد شـهریار 
بـود، ایشـان تبریـز تشـریف آورده بودنـد و مـن در اسـتانداري ملاقاتی ترتیب 
دادم کـه یکدیگـر را ببیننـد. وقتـی مصافحـه کردنـد و هـم دیگر را بـه آغوش 
کشـیدند تقریبـا دقایقـی طول کشـید تـا از هم جدا 
شـوند، مرحوم اسـتاد دقایقی دسـت راسـت آیت االله 
خامنـه اي را کـه مجروح اسـت گرفتـه و روي قلبش 
گذاشـته و گریـه می کردنـد و می گفتند تـو هم مثل 
حضـرت ابوالفضل دسـتت را داده اي. اسـتاد شـهریار 
بـه ایشـان پسـرعمو می گفتنـد، حضـرت امـام (ره) را 
هـم پسـرعمو خطـاب می کردنـد و این وجـه خطاب 
بـه اعتبـار سیادت شـان بـود. اسـتاد بارهـا بـه مـن 
می گفتنـد شـماره آیـت االله خامنه اي را بگیر تـا با آقا 
صحبـت کنـم. وقتی اسـتاد بیمار شـدند مقام معظم 
رهبـري دسـتور دادنـد وزیـر بهداشـت وقـت یعنـی 
دکتـر منافـی با هیئتی بـه تبریز بیاینـد، هیئتی هم 
از ریاسـت جمهـوري همـراه آنهـا بود کـه در صورت 
لـزوم اسـتاد را بـراي درمان به خـارج اعـزام کنند تا 
اینکـه اسـتاد را بـه تهـران بردنـد. آیـت االله خامنه اي 
آمدنـد بیمارسـتان مهـر و بـا شـهریار ملاقـات کردنـد. سـاعاتی پـس از فـوت 
اسـتاد، اولیـن کسـی کـه سـر جنازه آمـد و با اسـتاد وداع کـرد، ایشـان بودند. 
بعـد دسـتور دادنـد کـه من خدمت شـان برسـم. وقتی تهـران آمـدم یک طرح 
مشـتمل بـر 16 مـاده بـراي تجلیـل از اسـتاد ارایـه کردم کـه مفاد آن توسـط 

نهادهـاي متنـوع ذي ربط اجرا شـد.

واکنـش رهبـر معظـم انقلاب نسـبت به شـعرهاي شـهریار چگونه
بود؟

کیـف می کردنـد ، دسـت خط شـهریار را می بوسـیدند. خیلی به اسـتاد علاقه 
داشـتند در همیـن آخریـن ملاقاتی که به مناسـب برگزاري صدمین سـال تولد 
شـهریار داشـتیم ایشـان فرمودند شـهریار فقط یک شـاعر نبود، شـهریار حکیم 
بود، مثل حکیم نظامی. ایشـان گفتند در تمام ادوار شـعر فارسـی شـاعري مثل 
شـهریار سـراغ نداریـم به ویـژه اینکه این شـاعر دو زبانه باشـد و زبان مـادري اش 
فارسـی نباشـد ولی در فارسی شاهکارهایی بسـازد که لنگه نداشته باشد. عبارت 
آیـت االله خامنـه اي ایـن بـود که گاهی شـعرهاي شـهریار بـا حافظ بـال می زند. 
توجـه ایشـان به شـهریار بسـیار زیاد اسـت هـر چه ما درباره شـهریار خواسـتیم 
از ایشـان خواسـتیم و هر چه درباره شـهریار انجام شـده به دسـتور ایشـان بوده 

است.
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«حیدربابایـه سـلام» نام منظومه اى اسـت از 
شـهریار شـاعر ایرانى کـه به ترکـى آذربایجانى 
سـروده شـده اسـت. شـهریار در ایـن اثـر کـه 
مشـهورترین و مهم ترین اثر او و شـاهکار شـعر 
ترکـى آذربایجانى اسـت، از دوران کودکى خود 
در  کـه  مى کنـد  یـاد  خشـکناب  روسـتاى  در 
پـاى کوهى یـا در واقع تپـه اى به نـام حیدربابا 
قـرار دارد. وزن ایـن منظومـه بـر خـلاف شـعر 
فارسـى کـه وزن عروضـى دارد، هِجایى اسـت. 
بـه  مختلـف  زبان هـاى  بـه  سـلام  حیدربابایـه 

نظـم و نثـر ترجمه شـده اسـت.
منظومۀ «حیدربابایه سـلام»، به شـرحى که 
خـود شـاعر در سـال 1345 نوشـته  «سـرودى 
بـه شـیوة ترانه هـاى محلى آذربایجـان خاصه با 
لطائـف و تعبیـرات آن زبـان اسـت که بـه تاثیر 

گذشـته ها  بازگویـى  و  مـادر  سـحرآمیز  نفـوذ 
و قصه هـاى دلکـش دوران کودکـى و تابلـوى 
نمایـان  و  رنگ آمیـزى  دوبـاره  گذشـته ها 

شـده اند».
بـه  «کـوه  مى گویـد:  ادامـه  در   شـهریار 
مهبـط  کـوه،  اسـت.  نزدیک تـر  آسـمان ها 
شـاهکارهاى  برجسـته ترین  از  و  انبیـا  وحـى 
طبیعـت اسـت. آبى که در شـکاف کـوه از جگر 
صخره هـا مى تـراود، صاف تـر و زلال تـر اسـت. 
کـوه را بـا طبـع و همـت هنرمنـدان نسـبت و 
کوهـى  نـام  هـم  حیدربابـا  اسـت.»  پیونـدى 
اسـت روبـه روى دهکـدة «قیـش قرشـاق» در 
دهکـدة  و  معـروف  میـان «قراچمـن»  فاصلـۀ 
«شـنگل آباد». حیدربابـا در ایـن شـعر به عنوان 
انگاشـته  دهکـده  مادام العمـر»  «کدخـداى 

شده اسـت کـه به عنـوان چشـم تاریـخ همـواره 
شـاهد و ناظـر وقایـع و ضبط کننـده اعمـال و 
رفتـار مـردم اسـت و مى توانـد «ناله هاى شـاعر 
را در آسـمان ها منعکـس کـرده و بـه گـوش 

همـۀ آفـاق برسـاند».
حیدربابـا  کوچـک  کـوه  قـرار  ایـن   بـه 
به عنـوان نوعـى «سـنگ صبـور» مخاطـب آه 
و افسـوس شـاعر از سـپرى شـدن ایـام خـوش 
گذشـته و درد و دریـغ او از ویرانى و فروپاشـى 
نظـم و نسـق کهـن و جایگزینى آن بـا «تمدن 
نویـن» قـرار گرفتـه کـه سـازگارى چندانـى با 

طبـع شـاعر نـدارد.
ویژگـى مهم تـر منظومـۀ حیدربابـا اسـتفادة 
فـراوان شـاعر از واژه هـا و تعبیراتـى اسـت کـه 
بـه  وفـور در زبان عامـۀ مـردم آذربایجان جارى 

گفتارى پیرامون منظومه «حیدربابایه سلام»
منظومه اى ترکى با گستره اى از ایتالیا و آلمان تا ترکیه و آذربایجان
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اسـت، امـا ایـن لغـات در هیچ منبـع و مرجعى 
ثبـت نشـده اند.

شـاعران آذرى زبان در ادبیات ایران بسیارند: 
از قطـران تبریزى تـا خود شـهریار. اما اکثریت 
گوینـدگان آذربایجانـى، بـا آنکه آثار پرارزشـى 
بـه زبـان فارسـى دارنـد، اشـعار ترکـى آذرى 
آنـان، بـه جـز تک بیت هـا و مصراع هـا، کمتـر 
را  آن  نمونه هـاى  و  اسـت  جـارى  زبان هـا  بـر 
تنهـا در تذکره هـا و جُنگ هـا مى تـوان یافـت 
و شـهرت شـاعران آنهـا از محـدوده معینـى، 
و  علاقه منـدان  حلقـۀ  در  بیشـتر  هـم  آن 
بـه  البتـه،  نمـى رود.  فراتـر  خاستگاه شـان 
جـاى آنهـا دوبیتى هـاى بومى ادبیـات شـفاهى 
آذربایجـان کـه بـا نـام «بایاتى» شـهرت دارند، 

بـر زبان هـا جـارى اسـت و بـراى هـر وضعیتى 
مى تـوان بـه یکـى از آنهـا تمثـل جسـت. بـا 
ایـن حـال تنهـا دو نفـر از آن میان توانسـته اند 
کلیـد قلـب مخاطبـان خـود را برباینـد و آنهـا 
را مسـحور و مفتـون سـخن خـود سـازند. یکى 
طاهـرزادة  على اکبـر  میـرزا  بى گمـان  آنـان  از 
و  «هوپ هوپ نامـه»اش  بـا  اسـت  «صابـر» 
دیگـرى، شـهریار بـا اثـر نفیسـش «حیدربابا».  
بـا ایـن تفـاوت کـه مضامین شـعر صابـر انتقاد 
اجتماعـى از یـک جامعـۀ معیـن در یـک دوره 
خـاص اسـت و از ایـن رو محـدود بـه زمـان و 
مـکان. طبیعى اسـت که با سـپرى شـدن زمان 
و منتفـى شـدن موضـوع مـورد انتقـاد، تازگـى 

سـخن نیـز از دسـت مى رود. اما شـعر شـهریار 
زبـان محـاوره و شـفاهى مـردم آذربایجـان را 
مکتـوب کـرده و آن را بـا اسـتادى تمـام بـه 
همـان شـکل کـه در زبـان مـردم جارى اسـت 
بیان کرده اسـت. از همین روى، موسـیقى دانان 
و آهنگ سـازان بنـام کشـور آثـار موسـیقى و 
قطعـات آوازى مانـدگارى روى آن نوشـته اند.
را  حیدربابـا  منظومـۀ  کـه  فُرسـى  بهمـن 
بـه زبـان فارسـى ترجمـه کـرده، در دیباچـۀ 
کتابـش مى نویسـد: «نخسـت برگـردان کامـل 
حیدربابـاى اول و دوم و تعـدادى از نظیره هـاى 
آن بـه زبـان ترکـى ترکیـه اسـت کـه در کتاب 
ارِگیـن  محـرم  تالیـف  ترکچه سـى»  «آذرى 
بـه سـال 1971 منتشـر شده اسـت... و دیگـر 

برگـردان آن بـه زبـان ایتالیایـى ا سـت توسـط 
«جیـام پیـرو بــِلینگِرى» کـه در سـال 1967 
انجـام شـده و بالاخـره ترجمـۀ 56 بنـد آن بـه 
آلمانـى به کوشـش مشـترك جعفـر مهرگانى و 
«وِرنرِ بونزلى». آنچه روشـن اسـت خود شهریار 
موضـوع برگـردان منظومه اش را به فارسـى، در 
مجمـوع چندان جـدى نگرفته اسـت. در یک جا 
آن را موکـول بـه «قسـمت و فرصـت» کـرده و 
در جـاى دیگـر گفته اسـت: «هـر کارى کـردم 
کـه چنـد بیتـش را ترجمـه و تکمیـل کنـم، 

نتوانسـتم».
در جمهـورى آذربایجـان احتـرام و احتشـام 
شـهریار بـه قدرى اسـت کـه یکـى از تالارهاى 

ملـى آن کشـور بـه نـام او نام گـذارى شـده و 
اشـعار او بـا اجـراى خواننـدگان بـزرگ جـزو 
و  تلویزیون هـا  رادیـو-  عـادى  برنامه هـاى 
تالارهـاى موسـیقى آن کشـور اسـت. طنیـن 
منظومـۀ حیدربابـا در میان مـردم آذربایجان را 
بـه صـداى شکسـتن سـکوت فرهنگـى و ادبى 
ایـن خطـه تعبیـر مى کننـد کـه از پـس قرون 
و اعصـار در پهنـه ایـن دیار پیچیـده و ظرفیت 
و توانمندى هـاى ادبـى ایـن زبـان را از منظـر 

تـازه اى بـه نمایـش گذاشته اسـت.
حیدربابایـه  منظومـۀ  انتشـار  از  قبـل  تـا 
سـلام در سـال 1332، زبـان گفتـارى مـردم 
فکاهـى،  و  طنـز  مقـولات  در  جـز  آذربایجـان 
ماننـد اشـعار صابـر، در میـراث ادبـى این خطه 
جایـى نداشـت و آثـار ادبـى ایـن زبـان، اعـم 
از نظـم و نثـر، عمدتـا بـه زبـان نـگارش و در 
اوزان عروضـى پدیـد آمـده بود و بـه علت عدم 
سـازگارى زبـان آذربایجانـى با قواعـد عروضى، 
ایـن آثـار بیشـتر شـکلى از شـعر فارسـى یـا 

عربـى بـه خـود مى گرفـت.
بـه خاطـر زبـان حیدربابـا کـه همـان زبـان 
گفتـار مردم اسـت، اتفاق نادرى اسـت اگر یک 
آذربایجانـى - شـهرى یـا روسـتایى ـ دسـت کم 
چنـد بنـد از منظومـۀ حیدر باباى شـهریار را از 
بـر نداشـته باشـد و به مناسـبت مقـال، مصراع 
یـا بنـدى از آن را نخوانـد. چنان که مثل اسـت 
روزى در دامنه هـاى سـبلان یک عسـل فروش، 
از مردم روسـتاهاى اطراف، در برابر سـوال یک 
مشـترى، کـه در طبیعـى بودن عسـل او تردید 
کـرده بـود، ماننـد ترقه از جـا پریـد و در حالى 
کـه به دامنۀ قلۀ پشـت سـرش اشـاره مى کرد، 
فریـاد زد: «بایـرام یئلى چارداخـلارى ییخاندا / 
نـوروز گلى، قارچیچگى، چیخانـدا / آغ بولوتلار 
کؤینکلریـن سـیخاندا ... ایـن دشـت و صحرا را 
کـه مى بینـى / سراسـر پوشـیده از گل و لالـه 
مى شـود/ آن وقـت کـدام دیوانه اسـت که پول 
شـکر بدهـد و به زنبـور بخوراند و عسـل تقلبى 

درسـت کند؟»
سـنتى  بومـى  و  رسـوم  و  آداب  بـه  اشـاره 
مراسـم  تـدارك  خانه آرایـى،  ماننـد  آذربایجـان 
تنورهـاى  دم  و  دود  چهارشنبه سـورى،  مفصـل 
خانگـى و طعم و عطر نان و غذاهاى فراموش شـدة 
دسـت پخت مادران و گیس سـفیدان و حتى عوعوِ 
سـگ هاى گلـه مناظـرى هسـتند کـه بـا وضـوح 
بى ماننـدى در بندهـاى حیدربابـا نقش بسـته اند.
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اینکـه از راننـده اتوبـوس تـا دکتـراى علوم سیاسـى و از مکانیک تا اسـتاد دانشـگاه با 
شـعر شـهریار عاشـق مى شـوند، اینکـه عامى ترین مردم شـعر شـهریار را مى فهمنـد و با 
آن ارتبـاط برقـرار مى کنـد و اینکـه در تخصصى ترین محافل ادبى از شـاخصه هاى شـعر 
شـهریار مى گویند و از آن درس آموزى مى کنند؛ همگى معرف زبان شـعر شـهریار اسـت: 
شـعرى خـرق عـادت کرده و عـارى از پیچیدگى هاى عرف گونه زبان شـعر به سـهل ترین 
شـکل ممکـن با مخاطب خود سـخن مى گویـد، با این حال ریشـه اى محکم و مسـتدل 
در ادبیـات کهـن ایـران دارد. گـزارش حاضـر در گفت وگـو بـا شـعراى معاصر بـه واکاوى 

جاذبه هـاى شـعر این تبریزى بلنـدآوازه پرداخته اسـت. 
بیان مباحث عاطفى

اسـماعیل امینى، شـاعر معاصر مهم ترین ویژگى شـعر شـهریار در جـذب مخاطب را 
بیـان مباحـث عاطفـى عنـوان کرد و افـزود: این عواطف حاصـل ذهنیت او نبـوده بلکه از 

زندگى اش نشـأت گرفته اسـت. 
او بهره گیـرى از قالـب غزل و قطعه را در اشـعار شـهریار بیش از سـایر قالب هاى دیگر 
عنـوان کـرد و افـزود: اشـعار خوبـى از این شـاعر برجـاى مانده کـه مى توان بـه غزل هاى 
علـى اى همـاى رحمـت و آمـدى جانم بـه قربانت ولى حـالا چرا؟ به عنوان مشـهورترین 

غزل هـاى او اشـاره کرد.
ایـن کارشـناس ارشـد ادبیـات معاصر، دلبسـتگى بـه قـرآن و مطالعه و علاقـه به این 

کتـاب را یکـى دیگـر از ویژگى هـاى بارز اسـتاد شـهریار عنـوان کرد.
عالم گیر بودن کلام

جلیـل تجلیـل برجسـته ترین ویژگـى شـهریار را به لحـاظ نقـد ادبى عالم گیـر بودن 
کلام او عنوان کرد و افزود: در تمام عالم هیچ ملک دلى نبوده که شـهریار آن را تسـخیر 
نکرده باشـد. او با لطافت، اسـتحکام و عمق معانى و تصاویر ابتکارى که در غزل و قصیده 
و انـواع گونه هاى ادبى شـعر پارسـى وجود دارد مسـائل ادبـى را مورد بحث قـرار مى داد.

ایـن اسـتاد ادب فارسـى بـا بیان اینکـه هیچ شـاعر،ادیب و اسـتاد ادبى نیسـت که از 
عظمت کلام و گیرایى اشـعار او سـخن نگفته و آن را تایید نکرده باشـد، گفت: او شـاعرى 
دو زبانه بود و توانسـت با کلام تصویر دلنشـینى از دهکده محل تولد و دوران پیرى خود 

خوشـکناب را با گویشـى آذرى به مخاطـب ارایه کند. 
تجلیـل در مـورد به کارگیـرى الفاظ و احادیث قرانى در اشـعار شـهریار نیز توضیح داد 
: برخـى از اشـعار او عـلاوه بر بهره منـدى از رایحـه اى دلنواز آیات کریمه قـرآن، مناجات 
شـب هاى رمضـان و نـکات عرفانـى نشـان از مطالعه عمیـق ایشـان در آثار ادبى داشـت. 
شـهریار در حـوزه ادبیـات عـرب اسـتاد کامل بـود و در حوزه شـعر نو نیز تبحر داشـت. 

این اسـتاد ادب فارسـى برجسـته ترین ویژگى شـهریار را انس با قرآن و داشتن خطى 
خـوش عنـوان کـرد و گفت: ایـن انس به حدى بود که همواره سـعى داشـت نهج البلاغه 

را با خط خـوش بنگارد.
آبشخورى از ادبیات کهن

جـواد کلیـدري بـا بیـان این کـه شـهریار یکـی از چهره هـاي شناخته شـده در غـزل 
معاصـر اسـت، افـزود: در اینکـه شـهریار یکی از شـاعران بسـیار برجسـته  معاصر اسـت، 
تردیـدي وجـود نـدارد؛ شـهریار عـلاوه بر غـزل، قصایـد و مثنوي هـاي خوبـی نیز گفته 

است.
او در ادامه تاکید کرد: آبشـخور شـعر شـهریار، ادبیات کهن ایران اسـت، به ویژه اینکه 
سـعدي و حافظ هم روي شـعر او تاثیر داشـته و بر ادبیات کهن نیز بسـیار مسـلط بوده 
اسـت؛ وقتی کسـی از آن سرچشـمه سـیراب شده باشـد، قطعا در شعر معاصر هم حرفی 

براي گفتن دارد.
کلیدري گفت: درون مایه  بسـیاري از شـعرهاي شهریار، عاشـقانه است؛ به عنوان مثال، 

«آمـدي جانـم بـه قربانـت ولی حالا چـرا؟» مصـداق خوبی از ایـن ویژگی غزل هـاي او با 
درون مایـه  عاشـقانه اسـت؛ به طوري که این عشـق در جوانی شـهریار را تحـت تاثیر قرار 

داد و سـال ها موضوع شـعرش قـرار گرفت.
دوران زندگـی شـهریار، دورانـی بـود کـه شـعر نـو در حـال شـکل گرفتن بـود و تازه 
سرچشـمه هایی از شـعر نو راه افتاده بود، شـهریار نیز یک شـاعر کلاسـیک بود و همواره 
سـعی می کـرد یک سـري نوآوري  در شـعرهایش داشـته باشـد. شـهریار نیـز مانند عماد 
خراسـانی غزل هـاي تـازه اي می گفت، سـعی می کـرد نوجویی ها و هنجارشـکنی هایی را 
کـه در زبان داشـت، در شـعر نـو هم پیاده کند. با توجـه به آنکه در آن زمان نیز شـاعران 
کلاسیک سـراي زیـادي بودنـد، هیچ کـدام بـه جز مهـدي اخوان ثالث به سـمت شـعر نو 
نیامدنـد. شـهریار نیـز سـعی کرد به این سـمت بیاید و تعصبی نشـان ندهد؛ زیـرا در آن 
زمـان، ایـن نـوع جدال ها بر سـر شـعر نو و کهن بـود. شـهریار آن طور کـه در غزل هایش 
موفق بود، در شـعر نو موفق نبود؛ شـاید بهترین شـعر نو شـهریار، شـعر «اي واي مادرم» 
باشـد؛ زیـرا در ایـن شـعر، عاطفه  بسـیار قوي حاکم اسـت؛ ولـی از لحاظ سـاختار و زبان 

شـعري به شـعر نو شـاعران آن دوره نمی رسـد.
رگه هایى از شعر حافظ

خلـوص نیـت و صداقت عاطفی مطرح در شـعر شـهریار، شـعر او را در قیاس با شـعر 
بسـیاري از شـاعران معاصـر، بـه آسـانی بـا ذهن، ضمیـر و عواطـف خواننده  شـعر پیوند 

می زنـد.
ابوالقاسـم قـوام تصریـح کـرد: شـهریار در کار اصلیش که غزل سـرایی اسـت و بخش 
برجسـته  اشـعار شـهریار نیز غزل اسـت، بسـیار تحت تاثیر حافظ بوده اسـت و چون از 
حافـظ تاثیـر پذیرفتـه، می توان زمینه  مقایسـه را در آن فراهم دید. شـعر شـهریار به پاي 
شـعر حافـظ نمی رسـد؛ امـا توانسـته رگه هایی از هنـر شـاعري حافظ را خـوب بفهمد و 

در شـعرش پیاده کند.
این اسـتاد دانشـگاه خاطرنشان کرد: نه تنها شهریار؛ بلکه هیچ غزل سـراي دیگري در 
شـعر و ادبیات فارسـی قابل مقایسـه با حافظ نیسـت. مقایسه  شـهریار با حافظ یا سعدي 
شـاید کار زیاد معقولی نباشـد؛ چون اینها شـاعرانی هسـتند که در یک شـرایط تاریخی، 

اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و تربیتی کاملا متفـاوت زندگی کرده اند.

جاذبه هاى شعر شهریار در گفت وگو با شعراى معاصر 

هم نشینی معتدل 
تکنیک و عاطفه 
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او تأکیـد کـرد: مهـم ایـن اسـت که شـهریار در هنـر شـاعري و به کارگیـري امکانات 
هنـري زبان فارسـی، انسـان موفقـی بوده و به ویژه در غزل سـرایی توانسـته اسـت خیلی 
از جنبه هـاي هنـري غـزل حافـظ و سـعدي را جذب کند و در شـعرش به کار گیـرد. در 
تاریخ غزل فارسـی، سـه قله  برجسـته  وجود دارد که عبارتند از حافظ، سـعدي و مولوي، 
کـه حافظ در غزل عارفانه ـ عاشـقانه، سـعدي در غزل عاشـقانه و مولـوي در غزل عارفانه 
مشـهورند و هیـچ غزل سـرایی را با این شـاعران یعنی حافظ، سـعدي و مولـوي نمی توان 

کرد. مقایسه 
ایـن اسـتاد دانشـگاه دربـاره  این کـه آیا می توان اسـتاد شـهریار را هم در قله قـرار داد، 
گفـت: در مقایسـه بـا این سـه قلـه، هیچ شـاعري را نمی توان هم سـطح با اینها به شـمار 
آورد و از ایـن سـه قلـه اگـر بگذریـم، می شـود خیلـی از غزل سـراهاي فارسـی را در گذر 
تاریخ غزل فارسـی تعیین سـطح کرد؛ ولی همه را در مقایسـه با مولوي، حافظ و سـعدي 
اگـر بسـنجیم، هیچ کدام قله نیسـتند و البته شـهریار در بیـن غزل سـرایان معاصر براي 
خـود جایـگاه والایـی دارد و برجسـته اسـت. آن چیـزي که غـزل حافظ را بـراي همگان 
دلنشـین می کنـد، تنهـا اشـاره هاي اجتماعـی و تاریخـی مطرح در شـعر حافظ نیسـت؛ 
در حافـظ یـک عشـق فراگیر و یک شـیفتگی کاملا گسـترده اسـت که همـه  جلوه هاي 
زندگـی را عشـق ورزیدنی و دوست داشـتنی مى کند. در تفکر عرفانی حافظ همه هسـتی 
چون جلوه گاه حق اسـت، شایسـته  دوسـت داشتن و خواستن اسـت و از این بعد، شهریار 

متاثـر از عرفان مطرح در شـعر کلاسـیک، به ویژه در شـعر حافظ، اسـت.
او گفـت: شـعر شـهریار بـه لحـاظ عنصـر عاطفه، غنـی و قوي اسـت و عنصـر عاطفه 

یکـی از اصلی تریـن عناصـر شـعر و تاثیرگـذار بـر مخاطب اسـت کـه واقعا تاثیـر آن غیر 
قابل انکار اسـت. در تاریخ شـعر فارسـی شـاعرانی وجود دارند که به لحاظ تکنیک بسـیار 
برجسـته اند؛ امـا چـون عاطفـه در شـعر آنهـا ضعیـف اسـت، با مخاطـب ارتبـاط موفقی 
ندارند. در کار شـهریار نکته اي که متاثر از حافظ اسـت، آمیزش معتدل تکنیک و حضور 
سـیال عاطفه  ناب در شـعرش اسـت و این هم نشـینی معتدل تکنیک و عاطفه  سرشـار، 

زمینه هـاي توفیـق شـعر شـهریار در ارتباط با مخاطـب را گسـترده تر مى کند.
غزلى ساده، روان، با اثرگذارى بالا 

قربـان ولیئى معتقد اسـت شـهریار شـاعرى  اسـت کـه قالب غـزل را در شـرایطى که 
انوع قالب هاى جدید شـعر فارسـى شـکل گرفته، احیا کرده اسـت. او همچنین غزل هاى 

شـهریار را حلقـه واسـط میان غزل کلاسـیک و غزل نـو مى داند.
ولیئـى گفـت: اگر بخواهیم از جایگاه شـعر شهریارسـخن بگوییم باید جایـگاه او را در 
مفهـوم غـزل (غـزل نـو و غزل کلاسـیک) بررسـى کنیـم. این تقسـیم  بندى بـراى قالب 
غزل، تقسـیم بندى بسـیار قابل پذیرشـى است. بزرگ ترین کار شـهریار در زمان حیاتش، 
احیـاى قالـب غـزل بـود. به عبـارت دیگـر قالـب غـزل را کـه در دوران بازگشـت ادبى به 
ورطـه تقلیـد غلتیـده بود از این وضعیـت رهایـى داد و با زندگى و عواطف انسـان معاصر 

زد. پیوند 
ایـن شـاعر بـه ویژگى هـاى غـزل شـهریار اشـاره کـرد و گفـت: غـزل شـهریار، غزلى 
سـاده، روان، بـا اثرگـذارى بالا و توانایى برقرارى ارتباط سـریع با مخاطب اسـت. برهمین 
اسـاس مخاطبـان بسـیارى را بـه خود جلب کـرد. البته در شـرایطى که انوع شـاخه هاى 
شـعر جدید چون نیمایى، چهارپاره یا سـپید در شـعر فارسـى شـکل گرفته بود. شهریار 

توانسـت غـزل را احیا و آن را برجسـته کند.
او از شـاعرانى کـه تحت تاثیـر کار بـزرگ شـهریار، یعنى احیـاى قالب غزل، ایـن راه را 
ادامـه داده انـد یـاد کـرد و توضیح داد: شـاعرانى چون هوشـنگ ابتهاج، حسـین منزوى، 
منوچهر نیسـتانى و سـیمین بهبهانـى از جمله افـرادى بودند که راه شـهریار را در زمینه 
غـزل ادامـه داده و در ایـن عرصـه آثـار مانـدگارى خلـق کرده انـد. به عبارت دیگـر پس از 
احیـاى غـزل، آن را به طور کامل به فضاى امروزى کشـانده  و از ظرفیت بسـیار بالاى غزل 

بـراى بیـان عواطف و هیجانات انسـانى اسـتفاده کرده اند.
ولیئـى دربـاره اختلاف نظـر میـان پژوهش گـران دربـاره غـزل شـهریار گفـت: به نظر 
مـن فـارغ از اینکـه شـعر از نظر زبانى و بیانى در چه سـطحى اسـت بایـد به عنصر اصلى 
آن یعنـى تاثیرگـذارى و بعـد عاطفیـش توجه داشـته باشـیم. اگـر شـعرى از زبان کهن 
برخوردار باشـد، اما تاثیرگذارى لازم را داشـته باشـد نمى توانیم آن را نادیده بگیریم. شـعر 
شـهریار از نظر زبانى و بیانى، بینابین اسـت. به بیان بهتر حلقه واسـط غزل کلاسـیک و 
غـزل نـو به حسـاب مى آید. شـهریار عواطـف و تجربیات روحى دسـته اول و بسـیار قوى 
داشـته اسـت. صداقت عاطفى او در اشـعارش سبب شده اسـت که رویکردى بدون تصنع 
و تکلف به زبان داشـته باشـد. از سـوى دیگر بسـامد واژگان و تعبیرهاى امروزى در شـعر 

او بسـیار بالاست. 
او یـادآور شـد: هرچند به کارگیرى تعبیرهـا و واژگان امروزى غزل شـهریار را کاملا در 
گونـه غـزل امـروز قـرار نداده اسـت اما از آن جـا که با عاطفه و تجربه دسـت اول شـعرى 
در آمیختـه، فوق العـاده تاثیرگذار اسـت. بنابرایـن در آینده نیز همچنـان مخاطب خود را 

داشت. خواهد 
اندیشه هاى ترکى و شعرهاى فارسى 

اکبر اکسـیر، از شـهریار به عنوان بزرگ ترین شـاعر بومى جهان و پرچم دار شـعر بومى 
یـاد کـرد و گفـت: اگر شـعرهایش بر دل مردم نشسـت بـه دلیل صداقـت و صمیمیت او 
در گفتـارش بـود. این شـاعر صداى مظلومیت انسـان را از دامنه کوه حیـدر بابایه به تمام 

دنیا رسانده است. 
او افـزود: منظومه «حیدر بابایه سـلام» شـهریار براى بسـیارى در نقـاط مختلف ایران 
جـذاب اسـت و حتـى در خـارج از ایـران هم طرفداران بسـیارى دارد. شـهریار، شـاعرى 
اجتماعـى و سیاسـى بـود کـه در دوران خفقـان روزگار خـودش مطـرح شـد و توانسـت 

مظلومیـت مـردم ایـران را نشـان دهـد اما خود همیشـه در محرومیـت بود.
ایـن شـاعر بـه مصرعى از یکـى از غزل هاى حافظ اشـاره کرد و افـزود: حافظ در غزلى 
مى گویـد «هرچـه دارم همـه از دولت قرآن دارم»، من نیز در ارتباط با شـهریار معتقدم او 
هـر چـه دارد همـه از دولت حافـظ دارد. البته هرچند در غزل هایش از حافظ بسـیار بهره 

گرفتـه اما نظیره هاى این غزل ها در اشـعار شـهریار هوش ربا هسـتند.
او دربـاره غزل هـاى ترکـى شـهریار گفـت: در شـعرها و غزل هـاى ترکـى شـهریار، او 
را یـک فیلسـوف مى بینـم. انسـانى کـه بـا زبـان مـادرى، حرف هـاى بومیـش را جهانى 
کـرده اسـت. او حرف هایـش را خطـاب بـه انسـانى مى زنـد که کامـلا غـرق در معصیت 
اسـت؛ برهمین اسـاس همیشـه بـر عزت و غـرور بربادرفتـه او تاکید مى کند. شـهریار در 
غزل هـاى ترکیـش دنیایـى از زیبایـى را همراه با صنعـت و فناورى(صنایع شـعرى) به ما 
ارایه مى دهد. زیبایى ها و تصویرهاى شـهریار در شـعرهاى ترکیش قابل ترجمه نیسـتند. 

شـهریار روشـنفکر بـود اما نقش روشـنفکران را بـازى نکرد.
او بـا تاکیـد مجـدد بـر زبان ترکـى به عنوان زبـان مادرى شـهریار اظهار کرد: شـهریار 
را پیـش از شـاعریش بایـد مترجـم زبان ترکى معرفى کـرد. تمام دلش پر از اسـتعاره ها و 

تصویرهایـى بوده که به ترکى مى اندیشـیده و به فارسـى مى سـروده اسـت.
او در ادامه بر دلایل موفقیت شـعر این شـاعر تاکید کرد و گفت: شـهریار هرگز شـعار 
نـداد و زبـان فارسـى  را پرچـم دفـاع ناآگاهانـه از خود نکرد. اگر شـعرهایش بـر دل مردم 
نشسـت به دلیـل صداقـت و صمیمیـت او در گفتـارش بود. این شـاعر صـداى مظلومیت 

انسـان را از دامنـه کـوه حیدر بابایه به تمام دنیا رسـانده اسـت.
او پیشـنهاد کـرد: اى کاش بـزرگان ادبـى آشـنا بـه زبان ترکـى، غزل هاى نـاب ترکى 
شـهریار را براى مخاطبان بازخوانى کنند تا در خوانش دوباره شـعر او متوجه شـویم این 
شـاعر هماننـد نیما یکى از نوآوران شـعر ایران اسـت. یکـى از غزل هاى شـهریار با عنوان 
«آفرینش» که شـش بیت دارد نمونه  ارزشـمندى از نوآورى هاى شـهریار اسـت. این غزل 

دنیایى از تصویرهاى تو در توسـت و نگاهى انسـانى به مسـئله آفرینش دارد.
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« مدیـر عامـل بانـک کشـاورزى و هیئت مدیره این بانـک همواره حامى بنیاد پژوهشـى شـهریار بوده و از 
هیـچ گونـه کمکـى بـه این موسسـه فروگـذار نکرده اسـت. چنانکه مى تـوان گفت کـه این نـگاه در بانک 
کشـاورزى سـارى و جارى اسـت که اسـتاد شـهریار در حـال حاضر هم کارمنـد و عضوى از خانـواده این 

بانک اسـت.»
ایـن را مدیرعامـل بنیاد پژوهشـى شـعر شـهریار مى گوید. او بـا تاکید بـر حمایت هاى بانک کشـاورزى از 
ایـن موسسـه، دربـاره تعامل بانک کشـاورزى بـا بنیاد شـهریار مى  افزاید: بانک کشـاورزى همـواره تمامى 
تـلاش خـود را بـراى پیشـرفت و توسـعه ایـن بنیـاد منظـور داشـته اسـت. از جملـه ایـن حمایت هـا هم 
کنگـره بین المللـى شـعر شـهریار بـود کـه اردیبهشـت مـاه سـال جـارى برگـزار شـد و بانک کشـاورزى، 

حامـى مالـى بنیـاد پژوهشـى شـهریار بـود تا کنگـره بـه بهترین نحو به سـرانجام برسـد. 
جـواد نـوروزى، مدیرعامـل بنیـاد پژوهشـى شـعر شـهریار در ادامـه مى گویـد: از ابتـداى تاسـیس ایـن 
موسسـه هـم، بانـک کشـاورزى کمـال همـکارى و مسـاعدت را بـا ایـن بنیـاد داشـت؛ به طـورى کـه در 
برخـى جلسـات رسـمى هیئـت امنا، هیئت مدیره بانک کشـاورزى حضور داشـتند، به بررسـى مشـکلات 
بنیـاد شـهریار پرداختـه و راهکارهایـى سـازنده هـم به منظور گسـترش این بنیـاد ارائه کرده انـد. از دیگر 
حمایت هـاى بانـک از بنیـاد مى تـوان بـه همیـارى بانـک کشـاورزى با بنیـاد پژوهشـى شـهریار به منظور 
انتشـار آثـار اسـتاد اشـاره کـرد. در برنامه هـاى آینـده بنیـاد نیز که شـامل تاسـیس و راه انـدازى باغ موزه 
اسـتاد شـهریار و نصـب تندیـس ایشـان در کتابخانـه ملى کشـور اسـت،  بانک کشـاورزى با این موسسـه 

همـکارى خواهد داشـت.   
او در بخـش دیگـرى از گفته هایـش بـه تاریخچـه، دلایـل و اهـداف تاسـیس بنیـاد شـهریار اشـاره کرده 
و خاطرنشـان کـرد: بنیـاد پژوهشـى شـهریار از سـال 1389 به منظـور ترویـج و نشـر آثـار و افکار اسـتاد 
شـهریار در داخـل و خـارج کشـور راه انـدازى شـد. ایـن بنیـاد کـه متشـکل از 22 نفـر از شـخصیت هاى 
برجسـته ادبـى کشـور اسـت، به عنوان بنیادى بین المللى و پژوهشـى بـا هدف تحقیـق و پژوهش پیرامون 
آثـار و دیـوان اسـتاد شـهریار و همچنیـن ادبیـات معاصـر تشـکیل شـد چرا که اسـتاد شـهریار عـلاوه بر 
پایـان دادن بـه سـبک عراقـى در شـعر فارسـى در ایـران، ابـداع کننـده یکـى از سـبک هاى معاصر شـعر 

در ایـران بودند. 
نـوروزى در رابطـه بـا دسـتاوردهاى ایـن بنیـاد نیـز مى گویـد: بنیـاد پژوهشـى شـهریار ضمـن راه اندازى 
کتابخانـه تخصصـى مربـوط بـه آثـار اسـتاد و حمایـت از پایان نامه هاى دانشـجویى در مقطع کارشناسـى 
ارشـد و دکترا، تاکنون 45 عنوان کتاب را درمورد سـبک ادبى اسـتاد شـهریار به چاپ رسـانده اسـت. از 
دیگـر دسـتاورد هاى ایـن مجموعـه مى تـوان بـه برگـزارى کنگره هـا، کنفرانس هـا و سـمینارهاى علمى و 
پژوهشـى در داخـل و خـارج از کشـور اشـاره کرد که از برجسـته ترین آنهـا همکارى با بنیـاد گوته آلمان، 
همایـش مشـترك شـهریار و اقبـال لاهـورى در پاکسـتان و برگـزارى کنگـره بین المللى اسـتاد شـهریار 
در ادیبهشـت مـاه سـال جـارى بـوده اسـت. از دیگـر فعالیت هـاى بنیـاد برگـزارى کارگاه هـاى آمـوزش 

مقاله نویسـى، روش ترجمه و آشـنایى با دیوان اشـعار اسـتاد شـهریار اسـت.
مدیرعامـل بنیـاد پژوهشـى شـهریار در ادامـه ضمن تاکیـد بر ظرفیت هاى موجـود در بنیاد شـهریار براى 
رشـد و شـکوفایى هرچـه بیشـتر، نگاهـى هـم بـه برنامه هـاى آینـده بنیاد داشـت. بـه گفتـه او؛ برگزارى 
همایشـى در آبـان مـاه سـال جـارى به صـورت مشـترك بیـن بنیـاد یونس امـره شـاعر ترك تبـار و بنیاد 
شـهریار در کشـور ترکیـه و ایـران، برگـزارى همایـش یـک روزه در تاریـخ 27 شـهریور مـاه سـال جـارى 
مصـادف بـا سـالروز درگذشـت اسـتاد شـهریار در حـوزه هنـرى سـازمان تبلیغـات اسـلامى و رونمایى از 
کتـاب ترجمـه شـده حیـدر بابـاى اسـتاد بـه زبـان فارسـى در همیـن روز از برنامه هـاى در دسـت اقدام 

بنیاد شـهریار اسـت.
نـوروزى در پایـان بـا تشـکر و قدردانـى از مجموعه بانک کشـاورزى، یادآور شـد: جـا دارد از نـگاه ویژه و 
توجـه مجموعـه بانـک کشـاورزى و به ویـژه دکتر طالبـى، مدیر عامل بانـک و اعضاى هیئت مدیره تشـکر 
و قدردانـى کنـم؛ چـرا کـه همـواره بـا حمایت هـا و تشـویق هاى خـود موجبـات پیشـرفت و ترقـى بنیاد 

شـهریار را فراهـم آورده اند. 

مدیرعامل بنیاد پژوهشى شعر شهریار:

شهریار، همچنان کارمند بانک کشاورزى است
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شـهریار چنـان حضـور پررنگى در شـعر معاصر دارد که شـعراى بـزرگ این دوره عـلاوه بر تاثیر 
از او، در شـعر خـود نیـز بارهـا اشـاراتى به اسـتاد داشـته اند. در ادامه اشـعارى از هوشـنگ ابتهاج، 
نیمـا یوشـیج، مفتون امینى، مهرداد اوسـتا، مهدى اخوان ثالث و فریدون مشـیرى آمـده که در آن 

به شـهریار اشاره شـده است. 
ه. ا. سایه (هوشنگ ابتهاج)

ترانـه غزل دلکشـم مگر نشـنفتى / که رام من نشـدى آخـر اى غزال دمیده / خموش سـایه که 
شـعر تو را دگر نپسـندم / که دوش گوش دلم شـعر شـهریار شنیده 

نیما یوشیج 
رازى سـت کـه آن نـگار مى دانـد چیسـت / رنجـى اسـت کـه روزگار مى داند چیسـت / آنى که 

چـو غنچـه در گلـو خونـم از اوسـت / من دانم و شـهریار مى داند چیسـت 
مفتون امینى

چون دل مفتون ترا مشـکل به دسـت آورده اسـت / کى رها مى سـازدت اینگونه آسـان شـهریار 
/ اولین اسـتاد شـعر و آخرین سـلطان عشـق / هر کجا نام تو در آغاز و پایان شـهریار 

مهرداد اوستا
شـعر همـان عشـق که با شـهریار / کرد سـرافرازى و نام آورى / شـعر همـان فتنـه و آذرم و راز / 

کز نگه دوسـت کنـد دلیرى 
مهدى اخوان ثالث

شـهریارا تـو همـان دلبـر و دلدار عزیـزى / نازنینا، تـو همان پاك تریـن پرتو جامـى / اى براى تو 
بمیـرم، کـه تـو تب کرده عشـقى / اى بـلاى تو بجانـم، که تو جانـى و جهانى 

فریدون مشیرى
در نیمه هـاى قـرن بشـر سـوزان / اشـک مجسـمى بـود، در چشـم روزگار / جان مایـه محبت و

رقت / اى واى شهریار

هوشنگ ابتهاج، نیما یوشیج، مفتون امینى، مهرداد اوستا، مهدى اخوان ثالث و فریدون مشیرى از شهریار مى گویند

شهریار در شعر دیگر شعرا
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ابراهیم حقى:
آژیر قرمز که زدند، استاد به پناهگاه نرفت 

خاطـرات زیـاد اسـت، هماننـد توصیـف قطـره از دریـا را می مانـد که 
در ایـن مقولـه نمی گنجـد. در پاییز سـال 1359 که کشـور درگیر جنگ 
تحمیلـى بـا عـراق بود عصـر جمعه بـه دیدار شـهریار رفتـم. در محوطه 
حیـاط نشسـته بودیـم که گروهـى از نیـروى هوایى تبریز به سرپرسـتى 
شـخصى بـه نام محسـن بابایـى اهل لنگـرود به دیـدار اسـتاد آمدند که 
بیـش از 14 نفـر بودنـد. اسـتاد در حـال دیده بوسـى بـا مهمانـان بودند 
کـه وضعیـت قرمـز اعلام شـد، اما ایشـان بـه پناهـگاه نرفتنـد. در منزل 
بـراى مهمانـان شـعر حیـدر بابـا را خواندنـد، برخـى از مهمانان فارسـى 
زبـان بودنـد اما به شـدت تحت تاثیر صداى دلنشـین اسـتاد قـرار گرفته 

مى کردند.  گریـه  و 
خاطـره دیگـر در بـاره سلیم النفسـى شـهریار ایـن اسـت کـه آقـاى 
مهـدى حدیثى قمـى از دوسـتان قدیمـى بنـده نقـل مى کنـد زمانى که 
اسـتاد شـهریار در تهران سـکونت داشـتند در یکى از باغ هاى شـمیران 
از سـوى دولتمـردان آن روزگار بـراى شـهریار بـزم مهمانـى تشـکیل 
داده بودنـد کـه شـهریار از ایـن طریـق دربـاره دربـار شـعرى بسـراید. 
وقتـى برنامه شـروع شـد و همه وسـایل ارتبـاط جمعى آمـاده بود نوبت 
شـعرخوانى شـهریار رسـید. بر خلاف انتظـار میزبانان شـهریار گفت من 
دیشـب بـا خواجـه خلـوت داشـتم ایـن غـزل را سـروده ام، کـه یکى از 
اسـتقبال ها از غـزل حافـظ را خوانـد و انتظـار درباریـان را بـه یـاس 
مبدل کرد. هنگام صرف شـام رسـید شـهریار نان و پنیرى را دسـتمال 
پیچیـده بـود از کیـف خـود بیـرون آورد و گفـت این غذاها بـا مزاج من 
سـاز گار نیسـت! معلـوم شـد کـه شـهریار دیو نفس را سـال هاسـت که 

است.  کشـته 

جعفر سرخی:
جرات نداشتم در حضور استاد شعرم را بخوانم

اولیـن بـار بـا اسـتاد در منـزل یکـى از دوسـتان زنده یـاد اسـتاد على 
حریرچـى آشـنا شـدم. اسـتاد حریرچى از اقـوام بنده و در سـرودن غزل 
سـر آمـد عصـر بودنـد. تـا آن جا که اولیـن شـعر درمقدمه دیوان اسـتاد 
شـهریار کـه به صـورت سـه جلـدى منتشـر شـده بـود مربوط به ایشـان 
بـود. اسـتاد حریرچى بعدهـا جزو اعضاى رسـمى انجمن ادبى فردوسـى 
شـده بودنـد. بـه هر حال ایشـان از شـاعران و غزل سـرایان خـوب تبریز 
بودنـد وآن روز یکـى از دوستان شـان، زنده یـاد اسـتاد شـهریار و اسـتاد 
حریرچـى و بنـده را بـراى ناهـار دعـوت کـرده بـود. دقیـق یادم هسـت 

کـه بعـد از ناهـار زنده یاد اسـتاد عزیـز دولت آبادى و اسـتاد مـدرس اول 
متخلـص بـه شـیوا و زنده یـاد دکتـر شـیدا نیـز بـه جمـع ما پیوسـتند. 
البتـه در آن زمـان بنـده آشـنایى چندانى با آن عزیزان نداشـتم و همین 
جلسـه سـبب شـد تا در جلسـات دیگر نیز یکدیگر را بیشـتر بشناسیم تا 
آنجـا کـه بعـد از تشـکیل انجمن ادبى فردوسـى ایـن عزیـزان از اعضاى 
رسـمى انجمـن شـدند. آن روز تـا غروب شـاهد شـعر خوانى این اسـاتید 
بـودم. نکته پردازى هـاى زنده یـاد شـهریار واقعـا اعجـاب آور بـود. تـا این 
کـه اسـتاد فرمودنـد شـما هم شـعرى بخوانیـد. بنـده هم یکى از اشـعار 
خـود اسـتاد را کـه حفـظ بـودم و نیـز غزلى دیگـر از اسـتاد حریرچى را 
کـه بـراى همیـن ملاقات حفظ کـرده بـودم، خواندم. چون جـرات آن را 
نداشـتم که شـعر خـودم را بخوانـم و مى ترسـیدم ایرادى بـر آن بگیرند. 
امـا بالاخـره یـک دوبیتـى را به اصـرار زنده یـاد حریرچى خواندم. اسـتاد 
گفتنـد خـوب از تشـبیهات اسـتفاده کرده ایـد و بنـده عـرض کـردم از 
اسـتاد (و اشـاره کـردم بـه زنده یاد اسـتاد علـى حریرچـی) آموخته ام و 
شـهریار بـا خنـده و بـا زبـان آذرى گفتند على آقا در شـعر قدرت اسـب 
دارد ولـى خـود نمى دانـد و حضـار تصدیـق کردنـد و واقعـا هـم چنیـن 
بـود. شـاید آن روزهـا تنهـا کسـانى کـه مى توانسـتند بـا اسـتاد در غزل 
برابـرى کننـد اسـتاد بزرگوار علـى نظمى تبریزى و اسـتاد على حریرچى 
بودنـد کـه هـم اکنـون در مقبره الشـعراى تبریز در کنار اسـتاد شـهریار 

آرمیده انـد.

نصیر پایگذار:
دیار ملک سخن چون تو شهریار ندارد

در  فرانسـه  زبـان  و  بدنـى  تربیـت  مـدرس  بنـده   1343 سـال  در 
انسـتیتوى بازرگانـى تبریـز بـودم، اسـتاد شـهریار در مراسـمى دعـوت 
داشـتند کـه بـا دخترشـان تشـریف فرما شـده بودنـد و مدتـى خصوصى 
بـا هـم گفت وگوى گرمـى داشـتیم. من یک دوبیتى شـعر جنـاس براى 

ایشـان خوانـدم. ایـن دوبیتـى کـه فى البداهـه چنیـن بـود:
دیـار ملـک سـخن چون تو شـهریار ندارد / قلمرو سـخنت هیچ شـهر 
یـار نـدارد / بـه غیـر شـعر تـو عارف بـه شـهر، یار نـدارد / صفـاى دیدن 

روى تو شـهر یـار ندارد
اسـتاد شـعر بنـده را دوبـار بـه دقـت خواندنـد و بنـده را بسـیار براى 
ادامه سـرودن شـعر جناس تشـویق کردند. البته اسـتاد شـهریار قبل از 
اینکـه در آن مراسـم شـعر خودشـان را بخوانند به مطلبى اشـاره کردند 
کـه برایـم بسـیار ارزنـده بـود. ایشـان گفتند: انسـان ها بـا خاطـره زنده

هستند.

یاد استادجوانان دیروز خاطرات خود از شهریار را مرور مى کنند
فـارغ از تمـام ویژگى هـاى خـاص شـهریار، تـورق آلبـوم خاطرات شـفاهى موجود از اسـتاد بـا افرادى کـه هر کدام دسـتى بر آتش شـعر و 
ادب دارنـد و در دوره اى در محضـر اسـتاد بوده انـد خالـى از لطـف نیسـت. از ایـن رو اسـتادان ابراهیـم حقى، جعفر سـرخى و نصیـر پایگذار از 
شـعراى بنـام فارسـى و آذرى که لـذت مصاحبت شـهریار را چشـیده اند را در برابر پاسـخ واحدى قرار دادیـم: خاطره اى از آشـنایى و مصاحبت 

با اسـتاد شـهریار برایمـان بگویید. پاسـخ ها را در ادامـه بخوانید:



٢٦
زمان بسـتري شدن شـهریار در بیمارسـتان مهر 

تهـران،  چطور شـما همیشـه در کنـار او بودید؟ 
آن روزهـا 20 سـال داشـتم و مشـغول تحصیـل و آماده 
شـدن براي شـرکت در کنکور سراسري سـال 1367 بودم. 
از ایـن رو زمـان داشـتم تـا در کنـار او باشـم. امـا در واقـع 
علاقـه قلبـى ام بـه اسـتاد، انگیـزه اى بـود تـا همـواره در 
کنـارش باشـم. در نتیجـه معمـولا هـر روز عصـر در وقـت 
ملاقـات بیمـاران بـه دیـدار اسـتاد مى رفتـم؛ ولی پرسـنل 
بیمارسـتان مهـر به مـا محبت ویـژه اي داشـتند و گاهی تا 

سـاعت 8 الـی 9 شـب نـزد اسـتاد می مانـدم.
گفتـه مى شـود کـه در آن روزهـا هیئـت ویـژه اي 
تاکید داشـتند که استاد از بیمارسـتان امام خمینی (ره) 

تبریز بـه بیمارسـتان مهر منتقل شـود؟
بلـه، مـن هـم شـنیدم کـه ایـن هیئـت ویـژه از طـرف 
حضـرت آیت الـه خامنـه اي مقـام معظـم رهبـري  ـکـه آن 
روزهـا رئیـس جمهور کشـور بودنـد ـ ماموریت داشـتند که 
عمویـم را بـراى مـداواي بهتـر بـه بیمارسـتان مهـر منتقل 

. کنند
یادتـان هسـت اسـتاد در کدام قسـمت بسـتري 

؟ د بو
طبقه پنجم بیمارستان مهر، اتاق 503 بخش داخلی.

آن روزهـا چـه کسـانی بیشـتر به ملاقات اسـتاد 
می آمدنـد؟

بعضی هـا را الان بـه یـاد دارم مثـلا: اسـتاد فاضـل، رضـا 
رهگذر، اسـتاد دسـت پیش، اسـتاد شـفیعی کدکنی و خیلی 
از مقامـات رسـمی و چهره هـاي ادبـی و فرهنگـی کشـور 

دائمـا بـه ملاقـات اسـتاد آمدند.

هـم اسـتاد  شـعر  دوسـتداران  و  عـادي  مـردم 
می آمدند؟

بلـه، کسـانی کـه در آن بیمارسـتان بیمـار داشـتند و یا 
کسـانی کـه از طریـق رسـانه ها مطلـع بودنـد کـه اسـتاد 
شـهریار در آنجـا بسـتري اسـت، دسـته دسـته بـه دیـدار 
اسـتاد می آمدنـد کـه در میـان آنها دانشـجویان هـم دیده 

می شـدند.
چگونـه  روزهـا  آن  در  اسـتاد  حـواس  و  هـوش 
بـود؟ آیـا همـه چیـز را تشـخیص مـی داد و همه را 

خت؟ می شـنا
نـام  بـه  را  همـه  یعنـی  بـود.  خـوب  و  عـادي  خیلـی 
می شـناخت و صـدا می کـرد و بـا آنهـا حـرف مـی زد. حتی 
می گرفـت  نیـز  را  پـدرم  دوسـتان  سـراغ  وقت هـا  بعضـی 
مانـده  روز  یـک  تـا  اسـت؟  چطـور  فلانـی  می پرسـید  و 
کامـلا  هـم  روز 26شـهریور 1367  یعنـی  فوت شـان؛  بـه 

بـود. جـور  و  جمـع  حواس شـان 
روز آخـر چگونـه گذشـت؟ آن روز چـه اتفاقـى 

افتـاد کـه حـال اسـتاد بد شـد؟
روز 26 شـهریور التهـاب اسـتاد بـالا رفت و بیهوش شـد 

و روز بعـد سـاعت 7 صبح فـوت کرد.
تا آن روز همه چیز را به خاطر داشت؟

نـوه اي  (لطیفه خانـم)  همسـرش  خواهـر  حتـی  بلـه، 
کوچک و 4 سـاله داشـت به نام خشـایار که خیلی شـیرین 
زبـان و بـه اصطـلاح بلبـل زبـان بـود؛ وقتـی بـه ملاقـات 
اسـتاد آورده بودنـدش، خشـایار 4 سـاله بـا همان شـیرین 
زبانـی کودکانـه اش بـه اسـتاد گفـت: چقـدر به شـما گفتم 
سـیگار نکشـید! و اسـتاد اسـم خشـایار را بر زبان می آورد 

شراره خشکنابی از آخرین روزهاي شهریار مى گوید؛

بیمارستان مهر، طبقه پنجم، اتاق 503
بیسـتم آذرمـاه 1366 شـهریار کـه بیمار شـده بـود را فرزندش هادي بـا اورژانس بـه بیمارسـتان امام خمینـی(ره) تبریز منتقل و بسـترى کرد 
تـا تحـت معالجه قـرار گیرد. شـهریار یک دوره 3 ماه در بیمارسـتان بسـترى بود تـا حالش رو به بهبودى گذاشـت. تـا اینکه نوروز سـال 1367 
از بیمارسـتان ترخیـص و بـه منـزل دختـرش شـهرزاد بهجت تبریـزي منتقل شـد. ولی معالجـه قطعی نبـوده و مـداوا همچنان در منـزل ادامه 
داشـت. بیمـارى دوبـاره شـدت گرفـت تا اینکه بـراي معالجـه اوایـل مردادماه سـال 1367 بعـد از 8 ماه بیمـاري (ریوي)، بـا هواپیما بـه تهران 
اعـزام و در بیمارسـتان مهـر در اطـاق 503 بسـتري شـد. اتـاق 503، طبقه پنجـم بیمارسـتان مهر آخریـن جایى بود کـه دوسـتان و نزدیکان 
اسـتاد بـه دیـدارش رفتند. شـهریار کمتر از 2 ماه در بیمارسـتان مهر زنـده ماند و در تاریخ بیسـت و هفتم شـهریورماه 1367 فوت کرد. شـراره 

خشـکنابى، بـرادرزاده شـهریار که روزهـاى پایانى را در کنار اسـتاد بـوده، از حـال و هواى آن روزهـا مى گوید.



٢٧
و می خندیـد. اسـتاد خیلـی بچه هـا را دوسـت داشـت و در 

همـان حـال هـم بـه آنهـا عشـق می ورزید.
در آن حال با شعر هم میانه اي داشت؟

یـک لحظـه از شـعر غافـل نبود. یـک روز غـروب که من 
تنهـا پیـش اسـتاد بـودم، مجـري تلویزیـون داشـت غزلـی 
را از حافـظ می خوانـد و اسـتاد نیـز چشـمانش را بسـت و 
بـه همـراه مجـري زمزمـه  کـرد. یـک جـاي شـعر، مجـري 
غـزل حافـظ را اشـتباه خوانـد، ناگهان اسـتاد عصبانی شـد 
و بـه مـن گفـت: «خاموشـش کـن... اینهـا از روي کتـاب 
هـم بلـد نیسـتند شـعر حافـظ را درسـت بخواننـد!» او در 
روزهـاى آخـر عمـر هم تا این حـد هوش و حواس درسـت 
و حسـابی داشـت و همـه چیـز را از هـم تشـخیص و تمیز 

می داد.
به شـما سـفارش ویژه اي یا عبـارت مخصوصی را 

نگفت؟ یـادگاري  به صورت 
فقـط غـروب یکـی از روزهـا، جملـه اي تلـخ به مـن گفت 

کـه این بود: «83 سـال عمر کردم و یـک روزخوش ندیدم.»
 و سـوال آخـر اینکه شـما بـه چه دلیـل این قدر 

بودید؟ علاقه منـد  عمویتـان  به 
مـن بـه اندازة شـعر و غزل هاي او، صداي عمویم را دوسـت 
داشـتم. خیلی شـبیه صداي پدرم بود. یادم هسـت 10 سـاله 
بـودم کـه پدرم را از دسـت دادم ولی خانواده ام مـرا در جریان 
فـوت او نگذاشـتند و گفتند که به مسـافرت رفته اسـت؛ یک 
بـار شـماره تلفن عمویم (اسـتاد شـهریار) را گرفتند و گفتند 
بـا پـدرت صحبـت کـن تـا مطمئن شـوي. من بـا اسـتاد (به 
جـاي پـدرم) صحبـت کـردم و از او پرسـیدم چـرا بـه خانـه 
نمی آیـی؟ بابـا مـن خیلـی دلم بـراي تو تنگ شـده... اسـتاد 
شـهریار طاقت نیاورد و گوشـی را گذاشـت. بعدها فهمیدم که 
او پـدرم نبـوده و مـن صدایـش را با پدرم اشـتباه گرفته بودم. 
مـن صداي اسـتاد شـهریار را خیلی دوسـت داشـتم. وقتی با 
او حـرف مـی زدم، انـگار بـا پـدرم حـرف مـى زدم و هنـوز هم 

صدایش در گوشـم طنین انداز اسـت.



امشـــب آتشـــم  در  تـــو  شـــوق  از  وش  پروانـــه 
ــب ــم امشـ ــوزش خوشـ ــه سـ ــن همـ ــا ایـ ــوزم و بـ ــى سـ مـ

دانســـت چـــو  شـــوق  از  ســـر  افتـــاد  مـــن  پـــاى  در 
امشـــب مهوشـــم  و  رخ  خورشـــید  تـــو  مهمـــان 

ســـنبل و  سوســـن  از  قافلـــه  حـــرم  راه  در 
امشـــب چاوشـــم  علـــم  صنوبـــر  و  ســـرو  وز 

بزدایـــد تـــا  مـــن  دل  از  غبـــار  بـــزداى 
امشـــب افرشـــم  از  ره  گـــرد  پریـــان  زلـــف 

اینـــک و  خـــوش  ســـر  کمـــر  و  کـــوه  بســـى  کوبیـــده 
امشـــب بى هشـــم  و  افتـــاده ام  تـــو  پـــاى  در 

اســـت بهشـــتى  رویـــاى  چـــه  و  وصالـــى  چـــه  یـــا رب 
امشـــب بالشـــم  از  ســـر  نگیـــرد  بـــاز  گـــو 

لال شـــود  لال  ذوق زده  شـــود  کـــه  بلبـــل 
امشـــب خامشـــم  چـــرا  کـــه  نپرســـى  لالـــه  اى 

نـــوازد کـــه  بهشـــتى  دوریســـت  تـــو  چشـــم  در 
امشـــب بیغشـــم  مـــى  و  افشـــان  در  جـــام  بـــا 

را خـــدا  گذاریـــد  بـــاز  بخـــدا  را  مـــا 
امشـــب خواهشـــم  خـــدا  خلـــق  از  خـــود  اســـت  ایـــن 

خوانـــد تـــو  وصـــل  تهنیـــت  پـــى  ز  قمـــرى 
امشـــب دلکشـــم  غـــزل  ســـرود  ســـرو  بـــر 

 پیـــر اگـــر باشـــم چـــه غـــم، عشـــقم جـــوان اســـت اى پـــرى
ویـــن جوانـــى هـــم هنـــوزش عنفـــوان اســـت اى پـــرى

هـــر چـــه عاشـــق پیر تـــر عشـــقش جوان تـــر اى عجـــب
پـــرى اى  اســـت  ناتـــوان  تـــن  اگـــر  تـــاوان  دهـــد  دل 

تهـــى نمى کـــردم  پهلـــو  را  ســـال  و  مـــــاه  پیـــل 
پـــرى اى  اســـت  پهلـــوان  غـــم  زدم،  پهلـــو  غمـــت  بـــا 

بخـــوان خـــود  دارى  نـــاز  کـــز  تـــازه اى  کتـــاب  هـــر 
پـــرى اى  اســـت  روان  درســـم  کهنـــه ام  حریفـــى  مـــن 

امیـــد لبریـــز  بـــود  دل هـــا  کـــه  ایامـــى  یـــاد 
آن اوان هـــم عمـــر بـــود ایـــن هـــم اوان اســـت اى پـــرى

گذشـــت هـــم  آســـمان ها  از  جـــوان  ســـهراب  روح 
پـــرى اى  اســـت  دوان  پـــى  از  هنـــوز  نوش دارویـــش، 

بـــا نــواهـــــاى جــــــرس گاهــــــى بـــه فــــــریادم بـــــرس
پـــرى اى  اســـت  کاروان  از  هـــم  افـــــتاده  راه  ز  کیـــــــن 

ــود ــه سـ ــران چـ ــدمت پیـ ــداده خــ ــان نـ ــام درویشــــــ کــــ
ــرى ــت اى پـ ــبروان اسـ ــهریار از شـ ــو شـــ ــر را گـــــ پیـــــ


